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مقدمه 


شناخت و معرفت چهارده معصوم علیهم السلام. امري واجب و ضروري 
است و هیچ عذر و بهانه‌اي در ترك این امر پذیرفته نیست و هر كسي که 
بدون معرفت و شناخت امام از دنیا برود» مر او همانند هر ی زمان 
حاهلیت و مرک کصراهان. و کافر ان ع: مناععان ماش 11 نگاه و 
شناخت شیعیان نسبت به چهارده معصوم علیهم السلام بر دو نوع است: 
عده‌اي از شیعیان, قائل به پيامبري حضرت محمد صلي الله علیه و اله و 
سلم و عصمت حضرت زهرا علیها السلام و امامت 12 امام مي‌باشند ولي 
آنها را از انسانهايي مي‌دانند که فقط تا حدودي در علم و تقوي از دیگر 
انسانها برتر هستند و مسائل و احکام شرع مقدس اسلام را همانند فقهاء 
مي‌دانند و بیان مي‌کنند و از لحاظ مقام نیز کمي از مراجع تقلید بالاتر 
مي‌با شند. عده‌اي دیگر اهل بیت علیهم السلام را اشرف خلایق و مظهر 
اسماي حسناي الهي و جلوه‌گاه صفات افعال الهي و محل اراده‌ي خداوند و 
فرمانده‌ي کل جهان هستي به اذن خداوند مي دانند. [ صفحه 4] حال ما 
باید ببينيم که کدام يك از اين دو گروه به واقعیت رسیده‌اند و توانسته به 
معرفت امام - که از واجبترین واجبات است - دست یابند. با کمي کنکاش 
در ایات و روایات در مي‌يابيم که اهل‌بیت علیهم السلام از نظر مقام و رتبه 
بسیار بالاتر و برتر از اين هستند که آنها را (نعوذبالله) مقداري از مرجع 
تفلید. بالاتر پدانیم. اینگونه آعفادچه اما بی‌مصرنیي و مه تشم به ابا 
و خود انسان مي‌باشد. ما باید بوسيله‌ي خود اهل‌بیت علیهم السلام آنها را 
بشناسیم و با شناخت آنها, خدا را پشناسیم و در سیر معرفت و محبت 
لهي به پیش برویم. هدف از کرد آوري مجموعه داستانهايي که در این 
سري از ز کتب آمده این است که تا حدودي هر چند ناچیز نسبت به مقام والا 
و عظیم اهل‌بیت اشنا شویم و دیگران را نیز اشنا کنیم و فریاد بر اوریم که 
اي مسلمانان! اي شیعیان! امام خود را بشناسید و بیش از این در ظلمت 
بي معرفتي نسبت به مقامات اهل‌بیت علیهم السلام نمانید. از این چاه 
تاريك و ظلماني بیرون بيایید و با خورشید و نور آن اشنا بشوید و حقایق را 
ببینید و درك کنید و خود را به وصال و قرب روحي این حضرات برسانید. به 
اش ای هام ان اس | تیه 


قطره‌اي از اقیانوس بیکران معرفت چهارده معصوم 


- خداوند متعال, اهل بیت علیهم السلام را بسیار عزیز و گرامي خلق کرده 
است و آنها را بر تمام مخلوقات جهان هستي برتري داده است و هیچ 
مخلوقي بهتر 1 آنها وجود ندارد و آنها با معرفت‌ترین و با محبت‌ترین و 
مطیع‌ترین مخلوقات نسبت به خداوند متعال هستند. [2 . - اهل‌بیت علیهم 
السلام عقل کل هستند يعني داناترین موجودات جهان هستي مي‌باشند و 
شاخص بین خوبي و بدي, حق و باطل. و درست و نادرست مي‌باشند. [3] 
اعمال و عبادات بندگان بدون ولایت و دوستي اهل بیت علیهم السلام 
پذیرفته نمي‌شود و هیچ ارزشي نخواهد داشت. اگر كسي به مقدار عمر 
حضرت نوح, خدا را عبادت کند و به اندازه‌ي کوه احد, در راه خدا طلا 
صدقه بدهد و هزار مرتبه با پاي پیاده به زیارت خانه‌ي کعبه برود و در میان 
صفا و مر وه مظلومانه کشته شود ولي به ولایت اهل بیت علیهم السلام 
معتقد نباشد بوي بهشت را نخواهد چشید و وارد بهشت نخواهد شد و با 
سر وارد آتش دوزخ خواهد شد. [4] . [ صفحه 6] - خداوند بوسيله‌ي آنها 
به يگانگي شناخته شده و عبادت مي‌شود و بوسيله‌ي آنها بندگان از رحمت 
یا غضب خداوند برخوردار مي‌شوند يعني با اطاعت از آنها از رحمت الهي 
برخوردار شده و با مخالفت با آنها دچار عذاب مي‌شوند [5] . - كکسي که 
دوستدار و محب آنها باشد دوست و محب خدا و كکسي که دشمن آنها باشد 
اهل‌بیت علیهم السلام اصلي‌ترین شرط ورود به بهشت است و كکسي که 
از اهل‌بیت علیهم السلام و مقام انها شناخت نداشته باشد وارد بهشت 
نخواهد شد. [6] . - چهارده معصوم علیهم السلام داراي ولایت تشريعي 
هستند يعني به اذن خداوند متعال مي‌توانند در تمام مسائل شرعي تصرف 
نموده و چيزي از آن کم یا زیاد کنند. شیخ انصاري در این مورد مي‌گوید: 
«آنچه از ادله چهار گانه (کتاب. سنت. عقل, اجماع) استفاده مي‌شود این 
است که امام علیهم السلام از طرف خداوند متعال. سلطنت مطلقه و 
قدرت تصرف بدون قید و شرط در تمام امور مردم را دارد. [7] . - آنها 
علاوه بر ولایت تشريعي, ولایت تكويني نیز دارند يعني به اذن و [ صفحه 7] 
قدرت آلهي مي‌توانند در تمام امور هستي تصرف کنند و هر تغييري را در 
ان بوجود بیاورند مانند خلق کردن يا نابود کردن جهان و جهانیان. - اولین 
مخلوقات خداوند متعال انوار مقدس چهارده معصوم علیهم السلام بوده‌اند 
و خداوند متعال بخاطر اهل بیت. جهان و جهانیان را خلق نموده و فیض و 
رحمت خود را شامل آنها کرده است و آنها سبب خلقت عالم و عالمیان 


ی ای 0 اتشت خیم ام اس اعظام دا وت ال نوی 
ش اسا و مي‌باشند و هیچ عبادتي بدون شناخت و معرفت آنها 
مورد پذیرش درگاه الهي قرار نمي‌گیرد. [9] . - اهل‌بیت علیهم السلام در 
هر وکا یه سا یم ی و ان رم يك نور واحد 
مي‌باشند. - اهل‌بیت علیهم السلام مظهر صفات حميده‌ي الهي مي‌باشند و 

بین آنها و خدا هیچ فرقي جز در صفات مخصوص به ذات مانند تجرد مطلق 
۳ ی پاش 0ات هر کس کم آوا | مساس ها را فتاه 
است و معرفت و محبت آنها, عين معرفت و محبت خداوند متعال است و 
بدون شناخت آنان كسي موفق به شناخت خداوند متعال نخواهد شد. [ 
صفحه 8] - اهل‌بیت علیهم السلام محل ظهور و مشیت و اراده‌ي الهي 
مي‌باشند و اراده‌ي ربوبي در تقدیر و اداره‌ي جهان هستي, بسوي انها نازل 
شده و از انجا صادر مي‌ شود. انها پدالله مي‌باشند و خداوند بوسيله‌ي انها 
ای عا ما انا سای ری اسست اس یرال بر او یم 
خدایی احل‌بیت علمم السلام با کت الانی نود سعست. 11۱ توص این 
مطلب بدین ترتیب است: همانطور که خداوند بوسيله‌ي درختان. میوه‌ها را 
بوجود مي‌اورد همانطور نیز بوسيله‌ي اهل‌بیت علیهم السلام تمام مخلوقات 
دحا وه اس هلا اس مه الا عون سح یت 
و سرچشمه‌ي فیوضات الهي مي‌باشند و واسطه‌ي بین خدا و مخلوقات 
هستند و هر چه از نعمت و علم و قدرت و.... که باید به مخلوقات بر سد 
هی ها هرسرس سا اه مان اه دای لاه سعت 1 
و... مي‌باشند [13] . - در قسمتهاي مختلف زیارت جامعه‌ي کبیره خطاب 
او ۱و السلام می‌خه اف آغاد سییر راو سا 
بواسطه‌ي شما صورت گرفته است و بواسطه‌ي شما این جهان به پایان 
خواهد رسید. به واسطه‌ي شما باران رحمت الهي نازل مي‌شود. به 
واسطه‌ي شما غمها و نگراني‌ها از بین مي‌رود و جهان به نور شما [ صفحه 
9 روشن و مور شده است و رستگاران به برکت ولایت شما رستگار 
شدند. بواسطه‌ي شما هرگونه تغییرات در عالم قضا و قدر و لوح محو و 
اثبات. صورت قی کیزق: بواسطه‌ي شما,؛ گیاهان و درختان از زمین روییده و 
بارور مي‌شوند. بواسطه‌ي شما قطرات باران و روزي خلایق از آسمان 
فرود مي‌آید.» (دعاي جامعه‌ي کبیره يكي از بهترین دعاها در کسب معارف 
عاليه‌ي چهارده معصوم علیهم السلام است) - نور اهل‌بیت علیهم السلام 
قفام اهر اه کارا واها نات کرت ات م ام 
پیامبران و اولیاء خدا و اجنه و ملائكه‌ي مقرب الهي. معلومات خود را از 
آنها بدست آورده‌اند و اهل‌بیت علیهم السلام معلم و استاد تمامي آنها 
بوده‌اند و آنها را با معارف الهي_ آشنا نموده‌اند. [14] . - اهل‌بیت علیهم 
ااسافعی اش اه واه اس اساها و ره تالم علل و 


ملکوت و اعمال و گفتار بندگان و آنچه در خواطر آنها مي‌گذرد کاملا آگاه و 
با خبر مي‌باشند. و همانطور که خدا همه چیز را مي‌بیند انها نیز همه چیز را 
مي‌بینند و از هر چيزي که اتفاق افتاده است و یا در آینده اتفاق خواهد 
افتاد کاملا از آن با خبر مي‌باشند. - خداوند اهل‌بیت عليهم السلام را از 
تمام علوم و اسرار و حقایق جهان هستي آگاه نموده است و آنها امام مبین 
مي‌باشند و هیچ جچيزي برآنها پنهان نیست و داراي تمام علوم و دانستني‌ها 
هستند. [15] . [ صفحه 10] اگر قرار باشد میلیونها سال بعد, در يكي از 
کرات تشه نون بادي پر پر کاهي را از جايي به جايي ببرد اهل بیت علیهم 
الشلام از الان خسات: آن را-دازند فکو آن که‌خدا تخواهد و بر همین مب 
است که خداوند مي‌فرماید: «ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا - الا ان 
پشاء الله» [16] . (يعني: اي رسول ما! هرگز چيزي را مگو که من فردا 
اما اا سف تسد مر کت میت با ای وا اه 
اهل‌بیت علیهم السلام به تمام زبانها و لغات جهان هستي اعم از زيانهاي 

مختلف و گوناگون انسانها و فا و پرندگان و.. افش دارند و 
قی‌وانتد با ابانصصت کم ال بت یمیلسا مرب ان معحص اون 
هستند و با اینکه با قدرت الهي قادر به نابود کردن پا بوجود اوردن جهانها و 
جهانياني هستند ولي هیچ کاري حتي کار بسیار جزئي و كوچكي را بدون 
اذن و دستور الهي انجام نمي‌دهند و تمام افعال و گفتار انها طبق دستور 
خداوند.معال. است. له کشدکان جایهي. امل‌بیت, علیهم السلام از 
دشصان آن جات وت لورت توالت علفی الملاا رآ 
بشدت بيزاري و تبري مي‌جویند. [18] . معني غلو این است که (نعوذبالله) 
کی آنها زا فتحفل هجرد فطلی: ون دات اوه مصال نداد وبا 
براي انها قدرتي در مقابل خداوند متعال [ صفحه 11] قائل بشود. باید 
دانست که اهل بیت علیهم السلام, مخلوق خداوند متعال بوده و مطیعترین 
موجودات نسبت به او هستند و داراي مقام بندگي و اطاعت کامل حضرت 
حق مي‌باشند و هر چه از علم و قدرت... دارند, خداي مهربان به انان داده 
است و هر عمل و فعل و حرف انها طبق امر خداوند متعال مي‌باشد. - 
بالاترین و بهترین و عظیم‌ترین صفات حميده‌ي اهل بیت علیهم السلام 
شدکی سای آما نت اد مان است وف ار ام را 
پتاخیر صلی الله عله واه مرا اه توت ه آمامارا ات 
امامت مفتخر کند., آنان را به به مقام رفیع و بلند عبودیت مجض. عزت 
بخشیده است. [19] . - اهل‌بیت علیهم السلام با هیچ مخلوقي از مخلوقات 
خداوند قابل ون نبیسنند و مر که و مقام اهل بیت علیهم السلام آنقدر 
رک سر نان مرشتر مت حه سامت 
و رفعت مقام آنها خواهد شد. در حديتي از امام معصوم علیه السلام آمده 


است: «ما را از مرتبه‌ي عبودیت و بندگي حق, بالا تتریتو انگاه دربازه‌ی ها 
هر چه مي‌خواهید بگویید و قطعا حقیقت آن مقام و مرتبه‌اي را که خداوند 
به ما اعطاء نموده است را نمي‌توانید درك نمایید.» [20] . - داستانها و 
قضايايي در مورد معصومین علیهم السلام نقل شده است که بعضي از آنها 
به ظاهر با بعضي مقامات آن حضرات منافات دارد مثلاً ممکن است 
اهل‌بیت علیهم السلام از موضوعي اظهار بي‌اطلاعي کنند يا در مقابل 
قدرتي شکست [ صفحه 12] بخورند و یا.... باید توجه داشت که اینگونه 
فوانم ولیلن بر رنمعامات: ان, حضرات:. با رد ان قضصایا نمن‌باشته و این 
جریانات نیاز به توضيحاتي دارند. [21]. در مواردي که معصوم علیه‌السلام 
درباره‌ي موضوعي اظهار بي‌اطلاعي کند یا مشكلي را حل نکند یا در مقابل 
فرد يا افرادي مغلوب گردد يا مريضي خود يا دیگران را شفا ندهد و یا.. 
این توضیح» روشنگر مطلب است که: اهل بیت علیهم السلام 1 
۱ و 
بکنند ولي بخاطر اینکه به هدایت الهي, حقایق و مصلحت‌هاي زيادي را 
مي‌بینند و آنها را مد نظر قرار مي‌دهند و همچنین بعضي مواقع براي اينکه 
دیکران را متوجه اهمیت موضوعي کرده و به آنان درس بدهند اینگونه 
عفل موی کند.ه ودرا ان ان قوصن یی خر مکم‌داشته شا اعصال. فذرنین 
نمي‌کنند. - اهل‌بیت علیهم السلام به لطف خدا داراي هر نوع علم و قدرتي 
هلستند ولي چون بنده و مطیع مجض خداوند متعال مي‌باشند بدون خواست 
خدا هیچ کاري نمي‌کنند و بنابر حکمتي که خداوند متعال به آنان عنایت 
فرموده است عمل مي‌کنند. همانطور که ذکر شد قدرت آنها بقدري است 
که مي‌توانند جهان و جهانياني را خلق و نابود کنند چه برسد به پيروزي بر 
دشمنان و معالجه‌ي امراض خود يا دیگران, ولي چون بنده‌ي محض خدا 
هستند از قدرت خود فقط در موردي که مصلحت باشد و خدا بخواهد 
استفاده مي‌کنند. [ صفحه 13] 


صحبت در گهواره 


یعقوب سراج مي‌گوید: محضر امام صادق علیه‌السلام رسیدم, دیدم آن 
حضرت بالاي سر حضرت ی وت و بود 
ایستاده است. پس زماني طولاني , با او راز گفت. پس من نشستم تا 
صحبتهاي آن حضرت تمام شد. سپس به من فرمود: «نزد مولایت برو و به 
او سلام کن.» من نزديك امام کاظم علیه‌السلام که در گهواره بود, رفتم و 
سلام کردم. پس آن حضرت با زباني فصیح جواب سلام مرا داد. انگاه به 
من فرمود: «نامي که دیروز براي دخترت گذاردي, تغییز بده ژیرا که آن 
نامی. است. که خدا آن. زا نفی‌بسندد.» من. دختری داشتم که نامش را 
حمیر|ء گذاشته بودم. امام صادق علیه‌السلام به من فرمود: «به دستور او 
عمل کن تا هدایت شوي.» پس من رفتم و نام دخترم را تغییر دادم. [122. 
[ صفحه 14] 


نسوختن در آتش 


مي‌گویند: بعد از امام جعفر صادق علیه‌السلام, عبدالله که بزرگترین 
فرزندان امام صادق علیه‌السلام بود. دعوي امامت و جانشيني داشت. 
روزي جمع کثيري در خدمت امام موسي علیه‌السلام بودند و حرف عبدالله 
اوه ضان اه ام اظم ساسا سب ید که 
هیزم بسياري آورده و در صحن چیدند. بعد کسي را بدنبال عبدالله فرستاد 

و او را طلب کرد. شین دستور داد که آن: هیز مها را آتتن بزتندر.و کسنی 
غرض و منظور حضرت را نمي‌دانست. چون همه‌ي هیزمها سوخت. حضرت 
برخاست و با جامه و ردائي که پوشیده بود در میان اتش نشست و با 
اصحاب به صحبت کردن مشغول شد و بعد از ساعتي بیرون امد و لباس 
خود را تکاند. سپس به عبدالله خطاب فرمود که: «اگر تو گمان مي‌كني که 
بعد از پدر, امام و جانشین مي‌باشي, برخیز و ساعتي در این آتش بنشین.» 
ری عبدالله متغیر شد و برخاست و از آنجا خارج شد. [23] . هشام بن 
حکم مي‌گوید: وقتي امام صادق علیه‌السلام رحلت فرمود, عبدالله پسر 
بزرگ آن حضرت ادعاي امامت کرد. امام کاظم علیه‌السلام او را طلب 
کرد و به وي فرمود: «اي برادر! اگر تو امام هسني ۱ صفحه 13 پس 
دست خود را در این آتش بگذار» و به ننوري اشاره کرد که قزر آن هیزم 
زیامق اماشته شده و آنها را با نقت انش رد بووند. عبدالله این کار را 
نکرد ولي حضرت کاظم علیه‌السلام دستش را داخل آتش کرد و به هیزمها 
دست مي‌مالید و تا اتش تمام نشده بود, دستش را بیرون نیاورد. 241 .۰ [ 
صفحه 6 1 ] 


حرکت کردن درخت به دستور امام کاظم 


مي‌گویند: روزي حسن بن عبدالله زاهد خدمت امام کاظم علیه‌السلام 
رسید و پرسید: «امروز امام و راهنما کیست؟» امام کاظم علیه‌السلام 
فرمود: «اگر به تو بگویم آیا قبول خواهي کرد.» گفت: «بلي.» پس امام 
کاظم علیه‌السلام اشاره به خود کرد. او گفت: «خواهشمندم دليلي که 
موجب اطمینان قلب شود بیاورید.» حضرت اشاره به درختي کرد و فرمود: 
«بطرف آن درخت برو و بگو موسي بن جعفر تو را طلییده است.» چون او 
پیام امام کاظم علیه‌السلام را به آن درخت رساند, فورأ درخت راهي شد و 
پا سرعت تمام خود را به خدمت امام کاظم علیه‌السلام رسانید و در برابر 
آن حضرت قرار گرفت. دو مرخته اضر شد که آن درخت برود. و بر سر جاق 
خود قرار گیرد. پس آن درخت باز به فرموده‌ي امام کاظم علیه‌السلام 
یا ور چون حسن بن 
عبدالله این معجزه‌ي شگفت‌انگیز را مشاهده نمود. ایمان آورد و با اعتقاد 
درست از دنیا رفت. [25] . [ صفحه 17] 


هر کیت کر ی فرکت موف چد آنای کات 


رافعي مي‌گوید: من روبق داشتم به نام حسن بن عبدالله که او 
شخصي زاهد و عابدترین اهل زمانش بود و سلطان بخاطرر دیانت و 
عبادتش به وي احترام مي‌گذاشت. او گاهي اوقات سلطان را آنگونه که 
خوشش نمي‌امد, امربه معروف و نهي از منکر مي‌کرد و صلاح او را 
مي‌خواست. روژي او وارد مسجد شد و حضرت موسي بن جعفر 
علیه‌السلام نیز آنجا بود. حضرت به وي فرمود: «اي ابو علي! تو داراي 
صفات و چيزهاي نيك و خوبي که مورد علاقه‌ي من است هستي. ولي 
معرفت نداري! دنبال معرفت برو.» پرسید: «معرفت چیست؟» حضرت 
فرمود: «برو و فقه را یاد بگیر.» پرسید: از چه كسي بیاموزم؟» حضرت 
فرمود: از فقهاي مدینه.» پس او رفت و احاديثي را نوشت. سپس آمد و 
آنها را براي امام کاظم با خواند. حضرت فر مود: «برو و فقه 
بیاموز و در پي علم. گردش کن. او رفت و خلافها را نوشت و خدمت امام 
کاظم علیه‌السلام امد و انها را عرضه کرد ولي حضرت کاظم علیه‌السلام 
تمام انها را بر زمین انداخت و باز فرمود: «برو و معرفت بیاموز.» او چون 
مرد دينداري بود, بدنبال امام کاظم علیه السلام روان شد تا اینکه حضرت 
به يكي از املاکش رفت. پس به آن حضرت گفت: «اي فرزند رسول خدا! 
شناختش بر من لازم ام تا که ۱ سس انا افام 
علیه السلام امامت امیرالمومنان و حقانیت او را در بعد از رسول خدا و 
همینطور حقانیت امامان بعدش تا امام صادق علیهم السلام را براي او گفت 
و سپس سکوت کرد. آن مرد گفت: «فدایت شوم! امروز امام کیست؟» 
فرمود: «اگر بگویم قبول مي‌کنيی؟» گفت: «بلي.» فرمود: «امام من 
آن مرد گفت: «چه دليلي داري؟» حضرت به درخت اشاره کرد و 

فرمود: «بسوي آن درخت برو و به او بگو: موسي بن جعفر علیه‌السلام به 
تو مي‌گوید بیا,» او اين کار را کرد. ناگهان درخت زمین را شکافت و بسوي 
آن حضرت آمد و جلوي ایشان ایستاد. بعد حضرت اشاره کرد و درخت 
برگشت. پس آن مرد به امامت امام کاظم علیه‌السلام اقرار کرد و 

خاموشي را در پیش گرفت. آن شخص قبل از آنکه به راه راست ات 
شود. خوابهاي خوب و زيبايي را مشاهده مي‌کرد و گاهي هم افراد ديگري 
در مورد او خوابهاي خوبي مي‌دیدند, ولي بعد از آن, خواب و روياهاي او 
قطع شد. پس شبي امام صادق علیه‌السلام را در خواب دید و از قطع 
شدن رویاهایش شکایت کرد. حضرت به او فرمود: «غمگین مباش! وقتي 


که ایمان در قلب مومني رسوخ کرد رویا از او برداشته مي‌شود.» [26]. 


نشان دادن معجزاتي عجیب به شیعیان نیشابور 


مي‌گویند: شیعیان نیشابور جمع شدند و از بین همه‌ي مردم,. محمد بن علي 
نيشابوري را انتخاب کردند پس سي هزار دینار و پنجاه هزار درهم و دو 
فا باه هه راد و نا ترا اما وس عص ام رس 
مومنه‌اي که شطیطه نام داشت يك درهم و پاره‌اي از پارچه‌اي را که 
بدست خود, آن را رشته بود و چهار درهم ارزش داشت, را آورد و گفت: 
من مي فر ستم اگر چه کم است., لکن از فرستادن حق امام علیه السلام 
آکرچه کم باشد تباید حیا کرد * شیس آنحماعت»جروه ان را آمزدته کمتدر 
آن سوالاتي بود و مشتمل بود بر هفتاد ورق, در هر ورقي يك سوال نوشته 
بودند و ما بقي ورق را سفید گذاشته بودند که جواب آن را در زیرش 
ی ری ای ی و سوه در 
آن چسبانده بودند و بر هر بندي مهري زده بودند که کسي آن را باز نکند. و 
به محمد بن علي نيشابوري گفتند: «اين خر وه را هنگام شب به امام 
علیه السلام بده و فرداي ان نت ان زا بکنوه پس هر گاه ديدي مهرها 
صحیح است مهر را از آنها بشکن و ملاحظه کن ببین هر گاه جواب ب مسائل 
را بدون شکستن مهرها داده است پس او امامي است. مستحق مالها, 
پس آن مالها را به اوبده و الا اموال ما رابه خودمان بر گردان.» سبتن آن 
تحص به مه شرف ند و رد عیدالله افطم رفت. پس او را امتحان 
کرد و فهمید که وي امام نیست. پس بیرون اد و موف کت" «پروردگارا! 
مرا به راه راست هدایت کن.» [ صفحه 20] محمد بن علي نيشابوري 
ون کواید: در این بین که ایستاده بودم ناگاه پسري را دیدم که مي‌گوید: 
«اجابت کن آن كسي را که مي‌خواهي.» پس مرا : به خانه‌ي حضرت موسي 
بن جعفر علیه‌السلام برد, چون آن حضرت مرا دید فرمود: «اي ابوجعفر! 
چه زود نا امید مي‌شوي و براي چه بسوي بهود و نصاري آهنگ مي‌کنی؟! 
بسوي من بیاا من حجت و ولي خدا| هستم!» آنگاه فرمود: «من به تمام 
مسائلي که در جزوه است جواب دادم. پس آن را بیاور و درهم شطیطه 
دارد که چهارصد درهم در آن مي‌باشد و همچنین آن تکه پارچه‌ي او - که در 
پشتواره جامه ي دو برادري که از اهل بلخ هستند قرار دارد - را نیز بیاور.» 
و رو کرد به من و فرمود: «اي ابوجعفر! 0 
او این همیان پول (حاوي چهل درهم) را بده.»> سپس فرمود: «به او بگو؛ 
براي تو شقه‌اي از كفنهاي خودم را که پنبه‌اش از قريه‌ي خودمان - قريه‌ي 


صیدا, قريه‌ي فاطمه‌ي زهرا علیهاالسلام - است و خواهرم حلیمه, دختر 
حضرت صادق علیه‌السلام ان را رشته است هدیه فرستادم. و همچنین به 
شطیطه بگو که تو تا نوزده روز بعد از رسیدن ابوجعفر و وصول شقه و 
درهم ها زنده خواهي بود. پس شانزده درهم از آن همیان را خرج خودت 
بنما و بیست و چهار درهم آن را براي صدقه‌ي خودت و انچه برایت لازم 
فرمو د: «اي ابوجعفر! مرا کتمان کن, زیرا که اين علم تو را بهتر نگاه 
مي‌دارد.» سپس فرمود: «اين مالها را به صاحبانش برگردان و اين مهرها 
زا که رمق تسه اس بای کن معشت که ایا حوات مسائل را 
داده‌ام يا نه؟» من به مهرها نگاه کردم و دیدم صحیح و دست نخورده 
است. پس يكي از مهرهاي وسطي را باز کردم و دیدم که جواب سوال 
نوشته شده است. در ان نوشته شده بود: «چه مي‌فرماید عالم در این 
مسئله که مردي گفت: من نذر کردم که هر بنده‌اي که از قدیم در ملك من 
بوده است را در راه خدا ازاد کنم, حال در ملك او جماعتي از بنده‌ها هستند 
يعني کدام يك از انها باید آزاد شوند؟» حضرت به خط شریف خود نوشته 
بود: جواب, باید ازاد شود هر مملوکي که پیش از شش ماه در ملك او 
بوده, و دلیل بر صحت ان. قول خداي تعالي است: «والقمر قدرناه منازل 
حتي عاد کالعرجون القدیم.» [27] «يعني: و براي ماه منزلگاهايي قرار 

دادیم (وهنگامي که این منازل را طي کرد) سرانجام بصورت شاخه‌ي 
کهنه‌ي فوتفتی سک بو ز وود رنی خرمار درم ایق 4ص فا نکه حه تال :ور 
اين آيه‌ي شریفه, ماه را بعد از سیر در منازل خود به چوب خوشه‌ي خرماي 
کهنه تشبیه فرموده و از او تعبیر به قدیم نموده است, و چون چوب 
خوشه‌ي خرما در مدت شش فا نضفرته: هلالین در ی ای بش قذیم. آن 
است که شش ماه بر او بگذرد, و تازه, که خلاف قدیم است بنده‌اي است 
که شش ماه در ملك او نبوده باشد.» [ صفحه 22] سپس مهري دیگر را 
باز کردم, دیدم نوشته بود: «چه مي‌فرماید عالم در این مسئله که مردي 
گفت: به خدا قسم مال كثيري را صدقه خواهم داد؛ حال باید چه مقدار 
صدقه بدهد؟» حضرت در زير سوال, به خط شریف خود نوشته بود: 

«جواب. هر گاه ان شخص که سوگند خورده مالش گوسفند باشد, باید 
هشتاد و چهار گوسفند صدقه بدهد و اگر مالش شتر است باید هشتاد و 
چهار شتر صدقه بدهد و اگر مالش درهم است باید هشتاد چهار درهم 
صدقه بدهد, و دلیل بر این, قول خداي تعالي است: «و لقد نصر کم الله 
في مواطن کثیرة» [28] «يعني: به تحقیق که خداوند شما را در جاها و 
مرها سای ای ری موطن های بعتر صلی ال علت وله و 
سلم را پیش از نزول این ایه شمردیم و دیدیم که هشتاد وچهار موطن 
بوده است که حق تعالي آن موطنها را , به کثیر وصف فر موده است.» 


سپس مهر بعدي را شکستم. و جواب را مشاهده کردم.» پس محمد بن 
کلب او ه گراسان رک سوه ایا کی نام کاخام 
علیه السلام اموالشان را قبول نفرمود و برگرداند همه فطحي مذهب 
شده‌اند ولي شطیطه بر مذهب حق باقي است. پس سلام حضرت را , به او 
تشاند همان مه کم جح سای اه ای نو را اه او 
رساند. شطیطه نوزده روز زنده بود چنانکه امام کاظم علیه‌السلام 0 
بود. و چون وفات یافت ان حضرت در حالي که سوار بر شتري بود براي 
تجهیز او آمد, و وقتي کارش تمام شد سوار بر شتر خود شده و بطرف 
بایان کته [۱۰29 فحم ۱23 


امام مي‌تواند به تمام زیانها تکلم نماید 


ابوبصیر مي‌گوید: روزي به امام کاظم علیه‌السلام عرض کردم: «به چه 
چيزي مي‌توان امام را شناخت؟ حضرت فرمود: قذبه چتدین خصلت: که یکی 
از انها این است که به. هر زباني که باشد مي‌تواند تکلم کند: در این آثنا 
مردي از جانب خراسان رسید و بعد از سلام شروع به عربي حرف زدن 
نمود و امام کاظم علیه‌السلام جواب ب آو را به خراساني فرمود. پس ان مرد 
گفت: «به-خدا قشم که هن به. این جهت نه این زبان. حرف نزدم. که مبادا 
شما این زبان را خوب ندانید و حال آنکه شما این زبان را فصیح‌تر از من 
صحبت مي‌کنید.» امام کاظم علیه‌السلام فرمود: «سبحان الله! اگر من از 
تو زبانت را بهتر ندانم پس فضیلت و برتري من بر تو به چه چيزي مي‌باشد 
و به چه چیز مستحق امامت و خلافت مي‌باشم» سپس روي به من کرد و 
گفت: اي ابا محمد! کلام هیچ طايفه‌اي از امام پوشیده و مخفي نیست.» 
[301] . [ صفحه 24] 


هیچ چیز برامام مخفي نیست 


اسحق بن عمار هی وان در خدمت امام کاظم علیه‌السلام بودم که 
شخضي غریب آمد. و به ضدایی که مانند ضداي. بر ندکان بود با آن حضرنتت 
تکلم نمود. امام کاظم علیه‌السلام نیز به همان طریق به او جواب فرمود و 
با او به زبان او گفتگو کرد ۳ آنکه مرد عرض حاجت خود نموده و جواب 
شنید و رفت. من گفتم: «اي فرزند رسول خدا! مثل اين کلام را نشنیده 
بودم.» حضرت فرمود: «بلي این زبان مردم چین است ولي همه‌ي مردم 
چین به این زبان صحبت نمي‌کنند بلکه اختلاف در زبان ایشان بسیار است 
و لیکن امام نو همه‌ي آن زبانها را مي‌داند.» چون آن ویر مرا متعجب 
دید. فرمود: «از این عجیب تر آنکه امام باید. زبان جمیع پرندگان بلکه زبان 
هر صاحب روح و جنبنده‌اي که بر روي زمین مي‌باشد را بداند و هیچ چیز بر 
او مخفي و پوشیده نباشد.» [31] . [ صفحه <25] 


صحبت کردن به زبان حبشي 


علي بن ابي حمزه مي‌گوید: نزد امام کاظم علیه‌السلام نشسته بودیم که 
تعداد سي غلام که آنها را از حبشه براي حضرت خریده بودند, وارد شدند. 
یکی ا۶ آنها زیبا سخن مي‌گفت و امام کاظم علیه‌السلام با زبان خودش 
جوابش را مي‌گفت. از سخن گفتن امام کاظم علیه‌السلام خيلي متعجب 
شدند چون خیال مي‌کردند که حضرت زبان آنها را نمي‌داند. حضرت به آن 
غلام فرمود: «من به تو پولي مي‌دهم و تو به هر يك از آنان, سي درهم 
بده. >> سیس از محضر امام کاظم علیه السلام خارج شدند در حالي که 
عده‌اي از آنان به هم مي‌گفتند: «او به زبان ما؛ فصیح تر و بهتر از ما 
صحبت مي‌کرد و این نعمتي است که خداوند بر ما ارزاني نموده است.» 
وقتي غلامان رفتند, من عرض کردم: «اي فرزند رسول خدا! من دیدم که 
شما به زبان آنها صحبت مي‌کردید.» حضرت فرمود: «آري». عرض کردم: 
«چرا به يكي از آنها بیشتر توجه فرمودید و او را مأمور كاري کردید؟» 
فرمود: «آري به او گفتم تا با یارانش خوبي کند و به هر يك از آنان, ماهي 
سي درهم بدهد. وقتي آن غلام با من صحبت کرد, متوجه شدم که او از 
همه‌ي آنها داناتر است و چون بزرگ زاده بود, او را مسول آنها قرار دادم و 
سفارش آنها را به او نمودم. بر او جوان صادقي بود.» [ صفحه 
6 سپس حضرت فرمود: «گوپا : تو از سخن گفتن من به زبان حبشي‌ها 
تعجب کرده‌اي؟» گفتم: «به 0 » حضرت فرمود: «تعجب نکن 
آنجه. را که بر تو نوشیده است و نمي‌داني, شگفت آورتر است از آنچه که 
اکنون ديدي و شنيدي, و نسبت آن مثل قطره است بر دریا. اگر پرنده‌اي با 
منقار خود, قطره‌اي از دریا را بر دارد, آبا چيزي از آن کم می‌شود؟! امام 
مانتد دريای بیکران است و شکفتي‌هاي آن-بیشتر از عجایب درباست و 
تمام شدني نیست.» [ 32 ] . [ صفحه 27] 


ماجراي شگفت‌انگیز راهب مسيحي و مرد هندي 


ِِِ بن جعفر مي‌گوید «نزد حضرت موسي بن جعفر علیه‌السلام بودم 
که فضل بن سوار آمد و گفت که: «مردي از اهل نجران یمن به همراه زن 
و مردي که از راهبه‌هاي نصرانير هستند؛ اجازه‌ي ورود مي‌خواهند. ۳ امام 
کاظم. علیه‌السلام. فرمودة «فردا نها را ند جاه آم الخیر بباور» ها فردا 
زفعمه سانجا آها. را‌دنويم که آمهان شش امام کاطم لاسام 
دستور فرمود که حصيري که از برگ خرما ساخته بودند را آوردند و زمین 
را با ان فرش کردند. پس حضرت نشست و ایشان نیز نشستند. سپس ان 
ژن شروع کرد به سوال کردن و مساثل بسياري را پرسید و حضرت تمامي 
آنها زا جوات دای مین اماش ام لالم از ارترن مالیانی را 
پرسید و او نتوانست به هیچ يك از سوالهاي آن حضرت پاسخ دهد پس 
اسلام آورد. آنگاه آن مرد راهب شروع به سوال کردن کرد و حضرت به 
تمام آن سوالها جواب فر مود. بر ان راهب گفت: که من در دین خود 
محکم بودم و : نگذاشتم در روي زمین مردي از نصاري را که علم او به علم 
من برسد و به تحقیق شنیدم. مردي در هند مي‌باشد که هر وقت بخواهد 
در يك شبانه روز به بیت‌المقدس مي‌رود و بعد به منزل خود در زمین بر 
مي‌گردد. من گفتم: «اين مرد در کجاي هند است؟» گفت: «در سندان 
است.» [ صفحه 28] گفتم: «به من از احوالات آن مرد خبر بده و بگو او از 
کجا این قدرت را بدست آورده است؟» گفت:«او آن اسمي را آموخته 
است که آصف - وزیر سلیمان - به آن آگاهي یافت و بوسيله‌ي آن, تختي 
کر ار اس فان را زر کت ضا. کاسان. ۱ 
ذکر فرمود.» سپس حضرت امام کاظم علیه‌السلام از او پرسید: «براي 
خدا چند اسم است که اگر كسي خدا را به آن اسمها بخواند. دعایش 
مستجاب شده و برگشت داده نیمود 5 راهب گفت: «اسمهاي خدا 
بسیار است و اما حتمي ترینشان که سائلش نومید نمي‌شود هفت اسم 
است.» امام کاظم علیه السلام کردو «خبر بده به من آنچه را که از آنها 
در حفظ داري.» راهب گفت: «زه ! ! قسم به خدائي که تورات را به موسي 
نازل کرد و عيسي را عبرت عالمیان و براي امتحان شکر گذاري صاحبان 
عقل فرستاد و محمد صلي الله علیه و اله و سلم برکت و رحمت گرداند و 
علي علیه‌السلام را عبرت و بصیرت گرداند. يعني او را سبب عبرت گرفتن 
مردمان و بينائي ایشان در دین نمود و اوصیاء را از نسل محمد و علي 
#لعصاالتسلام فرار .دار ها و وا آنها را 
مي‌دانستم در طلب آنها به کلام تو محتاح نمي شدم و نزد تو نمي‌آمدم و از 
تو سوال نمي کردم. حضرت: نب ای ترسه: «برگرد به صحبت درباره‌ي 1 


شخص هندي. » راهب گفت: «من آوازه‌ي این اسمها را شنیده بودم ولکن 
تم باطن اقا و نمزطاهو آمارا م‌دانم و تمي‌دانم کم آنها خست وی کون 
است و علمي به خواندن آنها ندارم.» ۱ صفحه ۱29 من روانه شدم تا به 
سندان هند رسیدم. پس از احوال ان مرد پرسیدم. گفتند: او در کوهي 
دیزی نا کردم اشت وان آن رون نمی اند جیوه تهی‌شود مر گر هر 
سالي دو مرتبه, و اهل هند اعتقاد دارند که خداوند متعال براي او چشمه‌اي 
در دیرش روان کرده است و براي او بدون تخم پاشیدن. زراعت روئیده 
مي‌شود و براي او کشت مي‌شود بدون انکه کشت و زراعتي نماید. پس 
رفتم تا به درب دير او رسیدم. سه روز در انجا ماندم و درب دیر را 
نمي کوبیدم. پس در روز چهارم ماده گاوي را دیدم که بر او بار هیزم و 
پستانهاي او بسیار بزرگ بود, آن گاه امد | 
باز نمود و داخل شد. من نیز به دنبال او رفتم و داخل شدم. بق ان مود 
دیدم که ایستاده است. اه-به: اشمان نگاه مي کرد و مي‌گریست و به زمین 
نگاه مي‌کرد و گریه مي‌کرد و به کوهها نظر مي‌کرد و مي‌گریست. پس من 
از روي تعجب و حیرت, به مرد هندي گفتم: سبحان الله! چقدر مثل تو در 
این زمانه کم است.» مرد هندي گفت: «به خدا| قسم, من نیستم 

حسنه‌اي از حسنات مردي (يعني حضرت وت بن جعفر علیه‌السلام) که 
او را واگذاشتي و به اینجا آمدي. > به او گفتم: «به من خبر داده‌اند که نزد 
نو اسمي است از اسمهاي خداي تعالي که به وسيله‌ي آن اسم,؛ در يك 
شب به بیت‌المقدس مي‌روي و بر مي‌گردي. ۳ گفت: «آپا بیت‌المقدس را 
مي‌شناسي؟!» گفتم: «من بيت‌المقدسي را نمي‌شناسم مگر 
بيت‌المقدسي که در شام است.» [ صفحه 30] گفت: «نه آن بیت‌المقدس 
منظور نیست بلکه منظور آن خانه‌اي است که مقدس و پاکیزه شده 
مي‌باشد و آن بیت آل محمد علیهم السلام است.» گفتم: آنطور که من 
شنیده‌ام _ تا به امروز بیت‌المقدس است.» گفت: «آن محرابهاي پیغمبران 
اشتت و انها وا حطظیرن المحرایب تم کته عنی .محوطظه‌ای: که فحرا نهای 
پیغمبران در آنجا است, تا آنکه زمان فترخ اهد عنی ان زماني که ما بین 
محمد و عيسي علیهماالسلام بود و بلا ‏ به اهل شرك نزديك شد و نقمتها و 
عذابها در خانه‌هاي شیاطین امد و سخنان اهسته در خانه‌هاي شیاطین بلند 
و آشکار شد و بدعتها و شبهه‌هاي باطل در مجالس علماي اهل گمراهي و 
ضلالت بوجود آمد, پس نامها را از جاهايي به جاهاي دیگر نقل کردند و 
تاما نوا به اسیای یه شدای او اس فراه ارفا ان 
تقالی ان هی اااسیاء شت نوها انم اه انار کم ها اترل, الله. بقار بسن 
ساطان ۰ ۱321 «یعتی این. ها حد تام‌هایی که شتها و یجرانتان بزاها 
نهاده‌اید, چیز ديگري نیست و خدا هیچ دليلي | نازل نفرموده 
است. گفتم: «من سفر کردم بسوي تو از شهري دور و براي رسیدن به تو 


از دریاها گذشتم و سختي‌هاي زيادي را کشیدم تا اینکه به خواسته و حاجت 
خود برسم. گفت: «مادرت., تو را حامله شد در حالي که نزد او ملكکي کریم 
حاضر گردید و پدرت هر وقت که اراده‌ي نزديكي با مادرت را داشت غسل 
مي‌کرد و با حال [ صفحه 31] تاکیز کي, نزد او مي‌آمد و پدرت قسمت 
چهارم انجیل یا تورات را در آن بيداري شب خوانده بود که عاقبت او و تو 
به خیر شده است.» حال برگرد از هر جا که آمدي و برو به مدينه‌ي محمد 
صلي الله علیه و اله و سلم که به آن مدينه‌ي طیبه مي‌گویند و نام آن در 
زمان جاهلیت یترب بوده است. در مدینه به محلي برو که به آن بقیع رف 
۱۱ تک و ۳ 
سه روز در آنجا بمان تا کسي نفهمد که براي چه كاري آمده‌اي! سپس با 
آن پیرمرد سياهي که بر در آن سراي, بوریا مي‌بافد مهرباني کن و به او 
بگو: كسي که در کنج خانه‌ي تو منزل مي‌کرد, مرا به سوي تو فرستاده 
است. سپس از او احوال موسي بن جعفر علیه السلام را سوال کن و 
بپرس از او که مجلس او کجاست و در چه ساعتي به آن مجلس مي‌آید 
تس آن پیرمرد تو را راهنمايي خواهد کرد.» گفتم: «هرگاه آن جناب را 
ملاقات کردم چکار کنم؟» گفت: «هرگاه آن حضرت را ملاقات کردي از 
آنچه شده است و آنچه خواهد شد سوال کن و از معالم دين هر چه گذشته 
و هر چه باقي مانده است راهنمايي بخواه. > چون کلام راهب به اینجا 
رسید حضرت موسي بن جعفر علیه السلام به او فرمود: «بدرستي که او 
تو را نصیحت کرده است.» راهب گفت: «فدایت گردم! نام او چیست؟» 
حضرت فرمود: «نام او, متمم بن فیروز است و او از ابناء عجم مي‌باشد و 
از كساني است که ایمان آورده به خداوند یکتا که شريك ندارد و پرستیده 
[ صفحه 32] است او را با اخلاص و یقین و از قوم خود گریخته است, چون 
ترنتنیوم که آنها ین اترا ضانه کنتد, پس پروردگارش به او حکمت بخشید 
و او را به راه راست هدایت فرمود و وي را از متقیان گرداند و میان او و 
بندگان مخاص خود شناخت و اشنائی قرار داد. او در هر سال , به مکه آمده 
و جح و و در سر هر ماه, يك عمره بجاي مي‌آورد و از جاي خودش 
از هند تا به فضل و اعانت خداوند فی آید: و اینچنین خداوند 
از امام کاظم 
علیه‌السلام پرسید و حضرت به همه‌ي آنها پاسخ فرمود. سپس حضرت از 
راهب سوالهايي پرسید که راهب نتواننست به هیخرز کدام از آنها جواب ند هد 
پس حضرت خود به آنها جواب داد. سپس راهب گفت: «به من خبر بده از 
هشت حرفي که نازل شده از آسمان, بعد چهار تا از آن هشت حرف در 
زمین ظاهر شد و چهارتاي دیکز تور آشتفان باقي قاند ایعتی نو انمانه 
فعل نیامده است), بگو آن چهار حرفي که در آسمان باقي مانده است بر 
چه كسي نازل مي‌شود و چه كسي آنها را تفسیر خواهد کرد.» حضرت 


فرمود: «خداوند نازل خواهد کرد آنها را بر قائم ما و او آنها را تفسیر 
۳ ( ]۱۱ ۱ ک ۲ ۱ 0 
شوندگان نازل نفرموده است.» راهب گفت: «به من دو حرف از آن چهار 
حرف که در زمین است را بگو.» حضرت فرمود: «به توهمه‌ي آن چهار 
حرف را مي‌گویم: پس اول توحید است. و دوم رسالت حضرت رسول 
اکرم صلي الله علیه واله و سلم است بر حالي که از آلایش [ صفحه 33] 
خالص شده باشد, و سوم ما اهل‌بیت پیعمبر هستیم», , و چهارم انکه شیعیان 
ماء از ما مي‌باشند و ما, از رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم هستیم 
و رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم از خدا. (يعني این اتصال و تعلق 
شيعه‌ي ما به ما و ما به پیغمبر و پیغمبر به خدا بواسطه‌ي حبل و ريسماني 
است که مراد از ان ديني است که با ولایت و محبت باشد.) پس راهب 
گفت: «شهادت مي‌دهم که نیست معبودي جز خداوند, او یکتاست و 
هو 
رسول خدا است و اينکه آنچه از نزد خداي تعالي آورده است حق است و 
اینکه شما برگزيده‌ي خدا هستید از مخلوقین و اینکه شیعیان شما پاکیزه 
هستند و عاقبت نیکو براي انها است.» [34] . [ صفحه 34] 


طي الارض به کربلا و مدینه و کوه قاف 


ی کون علي بن مسیب همداني را به همراه حضرت موسي بن جعفر 
علیه‌السلام گرفتند و او را در همان محبسي که موسي بن جعفر 
علیه السلام را زنداني کردند حبس نمودند. چون مدت حبس او طول کشید, 
بسیار دلش براي عیال خویش تنگ شد و شوق دیدار را پیدا کرد. پس این 
حالت خوپش را خدمت امام کاظم علیه‌السلام عرض کرد. پس حضرت به 
او فرمود: «چشم خود را بر روي هم بگذار.» پس چشمانش را بست. 
سپس فرمود: «چشمان خود را باز کن.» چون چشمانش را گشود خود را 
نزد قبر امام حسین علیه‌السلام دید پس در انجا نماز بجاي اوردند و زیارت 
نمودند. سیس حضرت فرمود: «چشمانت را ببند.»یس چشمانش را بست. 
بعد فرمود: «چشمانت را باز کن.» چون چشمانش را گشود خود را نزد قبر 
حضرت پیغمبر صلي الله علیه و اله و سلم در مدینه دید. امام کاظم 
علیه السلام فر مود: «به نزد عبال خود برو و با او ملاقات کن و بعد باز 
گرد.» , پس او رفت و همسر خویش را دید و بعد خدمت امام کاظم 
7 حضرت دوباره به او فرمود که چشمانت را ببند و بعد 
باز کن,؛ و او وقتي چشمانش را باز کرد دید که با آن جناب در بالاي کوه 
قاف هستند. در آنجا چهل نفر از اولیاء خدا را دید که همه‌ي شان به امام 
کاظم علیه‌السلام اقتدا کردند. [ صفحه <3] سپس امام کاظم علیه‌السلام 
دوباره به او فرمود که چشمانش را ببند و بعد باز کند, و چون او چشمانش 
را بست و باز کرد دید که با آن حضرت در زندان مي‌باشد. [35] . [ صفحه 
36 


پیش بيني حمله کردن ملخ‌ها 


ابراهیم بن عبدالحمید سحري مي‌گوید: در راهي به امام کاظم علیه السلام 
برخورد کردم. آن حضرت از من پرسید: «براي چه کار مي‌روي؟» گفتم: 
«مي‌روم که نخلستاني را بخرم» چنانچه هر تال مي‌خریده‌ام. »> حضرت 
فرمود: «از ملخ, خاطر شما جمع است؟ و رفت. از آن حرف در خاطرم 
وسواسي بوجود آمد. پس در آن سال نخلستاني نخریدم. پس بعد از سه 
سال ملخها حمله کردند و باغها را خشك کردند, و اگر من باغ مي‌خریدم 
ضرر زيادي به من مي‌رسید و الحمدالله از برکت آن حضرت, ضرري به 
من نرسید. [36] . [ صفحه 37] 


هدایت هشام بن سالم و دیگر شیعیان 


هشام بن سالم مي‌گوید: «من و ابوجعفر موّمن الطاق بعد از وفات 
حضرت صادق علیه‌السلام در مدینه بودیم و مردم جمع شده بودند بر آنکه 
عبدالله پسر آن حضرت., بعد از پدرش امام است. ۰ من و ابوجعفر نیز بر او 
وارد شدیم ۵ دیذیم مردم به سبتب آن که روایت کرده‌اند اضر امامت: در 
فرزند بزرگ است., بر دور او جمع شده‌اند. ما داخل شدیم و از او 
مسئله‌اي پرسیدیم چنانکه از پدرش مي‌پرسيديم. پس پرسیدیم از او 
زکات در چه مقدار وخ است؟ گفت: «در هر دویست درهم, پنج درهم 
واجب است.» گفتیم: «درصد درهم چقدر؟» گفت: «دو درهم و نیم.» 
گفتیم: «بره خدا| قسم کم مرجثه چنین چيزي که لخ هت کوتی نمي‌گوید.» 
عبدالله دستهایش را به آسمان بلند کرد و گفت: «به خدا قسم که من 
نمي‌دانم مرجثه چه مي‌گویند.» پس ما ۳ و سرگردان از نزد او بیرون 
یم وف کوکههای مد بنه مي‌ گشتیم و نمي‌دانستیم کجا و پیش چه 
برویم, بسوي مرجثه برویم يا بسوي قدریه يا زیدیه یا معتزله یا خوارج. در 
اين حال بودیم که من دیدم پیرمرد ناشناسي با دستش بسوي من اشاره 
کرد که «بیا». من ترسیدم که او جاسوس منصور باشد, چون آن ملعون در 
مدینه جاسوساني قرار داده بود که آنها متوجه شوند, شیعیان امام جعفر 
صادق علیه‌السلام بر [ صفحه 38] چه كسي اتفاق کرده‌اند تا او را ؛ به قتل 
برسانند, و من ترسیدم که او از ایشان باشد. به ابوجعفر گفتم: «تو دور 
شو, همانا من بر خودم و بر تو خائثف هستم لکن این مرد مرا خواسته است 
نه تو را پس دور شو که بي‌جهت خود را به کشتن ندهي.» پس ابوجعفر 
قدري دور شد و من همراه آن شیخ رفتم و گمان او که از دست او 
علیه السلام برد و کات و رفت. تست اد از داخل خانه 1 و به من 
گفت: «داخل شو خدا تو را رحمت کند.» پس داخل شدم و دیدم حضرت 
ابوالحسن موسي بن جعفر علیهماالسلام است.» ان حضرت فرمود: 
«بسوي من بیا نه بسوي نس و نه خوارج, بسوي 
من» بسوي_من. ند گفتم: «فدایت شوم! : پدرت از دنیا درگذشت؟» حضرت 
فرمود: «آري.» گفتم: «به مرگ طبيعي درگذشت؟» حضرت 
فرمود:«آري.» گفتم: «فدایت شوم, بعد از او چه كکسي امام ما است؟» 
حضرت فرمود: «اگر خدا بخواهد تو را هدایت خواهد کرد.» گفتم: «فدایت 
شوم عبدالله گمان مي کند که او بعد از پدرتان؛ امام است. »> حضرت 
فرمود: «عبدالله, مي‌خواهد خدا عبادت نشود.» دوباره پرسیدم: : «چه كسي 
بعد از پدر شما امام است؟ حضرت دوباره فرمود: «اگر خدا بخواهد تو را 


هدایت خواهد کرد.» [ صفحه 39] با خود گفتم: «سوال را خوب مطرح 
نکردم.» گفتم: «فدایت شوم آیا بر شما امامي هست؟» حضرت فرمود: 
«یه >> . پس هییت و عظمت از آن حضرت مرا فرا گرفت مانند آن هییت و 
«فدایت شوم آیا سوال کنم از شما آنچنان که از بدرتان. سوال 
مي‌کردم؟» حضرت فرمود: «سوال کن و جواب بشنو ولي فاش نکن که 
اگر فاش کني, بیم کشته شدن است. پس سوالات ار ان حضرت نمودم» 
پس یافتم که او دريائي است.؛ گفتم: «فدایت + شوم شيعه‌ي تو و شیعه 
پذرت در کمراهی. و خیرت ستتتنه:: ابا آنها تزا آکاه کرده و بشوی. امامت 
شما بخوانم؟» حضرت فرمود: «هر دام را که آثار رشد و صلاح در او 
مشاهده مي‌کني مطلع کن و از ایشان عهد بگیر که کتمان نمایند و اگر 
فاش کنند پس سرشان بریده است.» و با دست مبارکش بر حلقش اشاره 
فرمود. پس من بیرون امدم و به موّمن طاق و مفضل بن عمر و ابوبصیر و 
سایر شیعیان اطلاع دادم. شیعیان امام کاظم علیه‌السلام مي‌امدند و به 
امامت آن حضرت یقین مي‌کردند و رفتن نزد عبدالله را ترك کردند و فقط 
عده‌ي بسیار کمي نزد او مي‌رفتند. [37] . [ صفحه 40] 


نجات از دام زن زيباي حیله‌گر 


يكي از دوستان امام کاظم علیه‌السلام مي گوید: روزي از منزلم خارج 
شدم و به زني برخورد کردم که بسیار زیبا بود. با او يك زن دیگر بود که او 
را همراهي مي کرد. نه زن زیبا کفتم: «ایا عقد من مي‌شوي؟» او گفت: 
«اگر تو همسر ديگري داري پس در ما طمع نکن و اگر همسر نداري ما را 

ببر.» گفتم: «نه من همسري ندارم.» آنها با من تا درب خانه‌ام آهدثذ و با 
هم داخل خانه شدیم. وقتي که يكي از کفشهایم را در آوردم و هنوز کفش 
دیگرم در پایم بود. در این هنگام صداي درب خانه بلند شد. پس بیرون 
آمدم, دیدم غلام امام کاظم علیه السلام است. گفتم: «چه خبر است ؟» 
گفت: «خیر است.؛ امام کاظم علیه السلام مي‌فر ماید: نآ زن 99 نزن 
و آن را از خانه‌ات بیرون کن.» به درون خانه رفتم و به آن زن «فر 
«کفشهایت را بپوش و بیرون برو.» پس او نیز بیرون رفت. دیدم غلام امام 
کاظم علیه‌السلام دم درب ایستاده است. به من گفت: «درب را ببند.» 
پس درب را بستم. هنوز پشت درب بودم که شنیدم مردي به آن ژن 
مي‌گوید: «چکار كردي و چرا به اين زودي بیرون آمدي مگر نگفتم بیرون 
نیا؟» ۱ صفحه ۳1 زن گفت: «فرستاده‌ي موسي بن جعفر علیه السلام 
افت ند که‌مرا رون کنو » شب رو آمام. کاطم عایهالسلام رف آن 
حضرت فرمود: : «آن زن از بني‌امیه بود و آنها توطئه کرده بودند که او را در 
خانه‌ي تو دستگیر کنند و ابروي تو را ببرند. کی تدای سب 
ته بر کرداند. » سپس امام کاظم علیه‌السلام فرمود: با دختر فلاني که 
موالي ابو ایوب انصاري است, ازدواج کن که خیر دنیا و آخرت نو در آن 
است.» من نیز با او ازدواج کردم و همانطور که امام فرموده بود, شد و 
من خیر دنیا و آخرت را بدست آوردم. [38] . [ صفحه 42] 


نجات معجزه آساي صالح طبري از زندان 


صاله تفه یو ی کمن یر آمام ام ها شا ارو تدم مه مرن 
فرمود: «اي صالح! اين طاغوت يعني هارون‌الرشید, تو را فرا مي‌خواند و 
زنداني مي‌کند. و در مورد من از تو مي‌پرسد. بگو: او را نمي‌شناسم. 9 
هنگامي که به زندان رفتي. , به كکسي که قصد بیرون آوردن تو را دارد بگو: 

نف ادن کذا را خحات بده» پس وی خارون‌الرشید فا از خبزنتان 
ود و گفت: «موسي بن جعفر چه مي‌کرد؟ شنیده‌آم که نزد تو بوده 
است؟» گفتم: «من چه مي‌دانم موسي بن جعفر کیست و کجاست؟ تو اي 
امیرالمومنین! بهتر از من او را مي‌شناسي و جایش را مي‌داني.» هارون 
دستور داد که مرا به 1۳ ببرند. وقتي در زندان بودم يكي از شبها همه 
خواب بودند و من بیدار و نشسته بودم» ناگهان صدايي شنیدم که مرا صدا| 
مي‌کند. پس لبيك گفتم. گفت: «به اینجا افتاده‌اي؟» گفتم: «اري, مولاي 

من!» فرمود: «برخیز و پشت سر من بیا.» من هم برخاستم و خارج شدیم. 
0 رسیدیم فر مود: «اي صالح! سلطنت و قدرت واقعي نزد ما 
است و آن را خدا به ما عنایت کرده است. گفتم: «مولاي من! از شر این 
طاغوت به کجا پناه ببرم »!٩‏ فرمود: «به شهر خودت برگرد. دیگر هرگز 
دنت او نف که مرس بسن حن. بم یرون تان برگشتم و به خدا قسم 
كسي از من نیرسید که کجا بودي و نفهمید که زندان بودم يا جاي ديگري. 
[39] . [ صفحه 43] 


به زندان افتادن پسر شخص مسخره کننده 


مي‌گویند: زني را در بغداد دیدند که شتابان حرکت مي‌کند. از او پرسیدند: 
«به کجا مي‌روي؟» گفت: «بسوي مرقد مطهر موسي بن جعفر 
علیه‌السلام مي‌روم.» گفتند: «براي چه آنجا مي‌روي؟» گفت: پسرم در 
زندان افتاده است و من براي نجات او انزد ان حضرت مي‌روم.» شخصي 
که پیرو مذهب حنبلي بود, از روي تمسخر گفت: «خود موسي بن جعفر 
علیه السلام در زندان مرد.» ان زن گفت: «خدایا به حق آن كکسي که در 
زندان شهید شد قدرتت را براي من آشکار فرما.» پس با اعجاز امام 
کاظم علیه السلام ناگهان همان وقت پسر آن ژن در کنارش آشکار شد و 
در همان موقع پسر آن مسخره کننده‌ي حنبلي , به خاطر جنایتش, دستگیر 
شده و به زندان افتاد. [401] . [ صفحه 44] 


امام کاظم دز خن و دستور آن حضرت به ابرها 


نام علي بن صالح طالقاني با ابر از چین به طالقان, شنید. مس سار 
کرد و به وي گفت: شنیده‌ام که : تو گفته‌اي که مرا ابر از چین به طالقان 
آورد؟» علي بن صالح طالقاني گفت: «من با كشتي در دریا, سفر 
مي کردم ناگهان كشتي ما شکست و ما داخل دریا افتادیم. من به تخته 
چوبي سوار شدم و تا سه شبانه ان سر گردان بودم تا اینکه به 
ساحل افتادم. در آنجا درختي را دیدم, پس در کنار آن درخت خوابیدم. ناگاه 
صدائي به گوشم رسید. دیدم پرنده‌ي بزرگي در نزديکي من به زمین 
نشست. من از کنار آن درخت به قصد گرفتن آن پرنده حرکت کردم ولي 
آن پرنده فورا ؛ به طرف کوه پرواز کرد و رفت. من به غاري که در آن کوه 
بود نزديك شندم؛ ناگهان از آنجا صداي نسبیح و تکبیر و تلاوت قرآن را 
شنیدم. نزديك رفتم, پس ناگهان از داخل غار صدائي شنیدم که: «اي علي 
بن صالح طالقاني! داخل شو. پس داخل شدم. در آنجا بزرگواري را 
مشاهده نمودم که , بر سجاده‌ي عبادت نشسته 99 سلام کردم و جواب 
شنیدم. سپس فرمود: «اي علي بن صالح! تو گنجي هستي که امتحان 
شدي به گرسنگي ب و تشنگي و خوف, خدا به تو رحم کرد و تو را نجات داد. 
فن از همان ناعت که سوار کعفی نی ۳ نم ار بر احوالا تساه 
بودم.» سپس فرمود: «تو گرسنه‌اي.» پس دعا کرد و ناگهان مائده‌اي از 
اسمان نازل شد. [ صفحه 45] حضرت فرمود: «نزديك بیا و از رزق خدا 
بخور.» من از آن غذاهاي لذیذ خوردم. بعد آن حضرت نمازي خواند و 
فرمود: «آبا میل داري به وطنت طالقان برگردي؟ عرض کردم: «من کجا و 
وطنم کجا؟!من دیگر نمي‌توانم وطن خود را ببینم.» فرمود: «اين کار براي 
اولیاء خدا| ممکن است.» سیس بطرف ۳ ۳ اشاره کرد و ت. 
«الساعة الساعة.» ناگهان ابري نزديك آفذ و صدايي از آن ۳ ۳ 
«سلام اي ولي خدا| و اي حججت خدا. »> حضرت جواب داد و بعد فرمود: 
1 سرزمین بروي؟» بشن آن ابر جواب داد. حضرت 
فرمو : آپا هامید رحمت هستي يا غضب ؟» پس ابر جواب داد و سپس 
حضرت مرخصش نمود. بعد يك ابر سفید نوراني نزديك آمد و سلام کرد و 
جواب شنید. حضرت به او فرمود: فاشون هکستی که گدام مسفن وروی ۸ 
ابر گفت: «مامور هستم که به اراضي طالقان بروم.» حضرت فرمود: «بیا 
پائین و بر روي زمین قرار بگیر.» پس آن ابر پائین آمد. حضرت بازوي مرا 
گرفت و بر روي ابر نشاند و ابر شروع به حرکت نمود. در حالي که ابر در 
حال حرکت بود, آن حضرت را قسم دادم که: «خودت را معرفي بفرما.» [ 


صفحه 46] ایشان فرمود: «خداوند. زمین را بدون حجت باقي نمي‌گذارد و 
من حجت خدا بر روي زمین هستم, من موسي بن جعفر مي‌باشم.» ابر 
مرا با يك چشم بهم زدن به طالقان در پیش خانواده‌ام رساند.» در این 
هنگام هارون‌الرشید ملعون دستور داد تا علي بن صالح طالقاني را به قتل 
برسانند. [41] . [ صفحه 47] 


مي‌گویند: شخصي از دوستان امام کاظم علیه‌السلام خدمت آن حضرت 
رسید و عرض کرد: «فدایت شوم! دوست دارم که صبحانه را در منزل من 
صرف بفرمائید.» امام کاظم علیه‌السلام قبول کرد و به همراه ان شخص 
حرکت کرد و به منزلش وارد شد. در اطاق داخل, تختخوابي بود که حضرت 
بر روي آن نشست و در زیر تخت يك جفت کبوتر نر و ماده بود. صاحب 
منزل رفت صبحانه را بیاورد, در این هنگام حضرت شنید که: «کبوتر نر بر 
کبوتر ماده مي‌غرد. > در این موقفع صاحبخانه با صبحانه داخل اطاق شد و 
دید که امام کاظم علیه‌السلام مي‌خندد. عرض کرد: «براي چه مي‌خندید؟» 
حضرت فرمود: «اين کبوتر بر کبوتر ماده مي‌غرید و مي‌گفت: اي عزیز من 
و اي آرام و سکون من! «ِ«ِِ زمین كسي محبوب‌تر از تو نزد من 
به غیر از این بزرگواري که بر روي تخت نشسته است.» مرد عرض کرد: 
«فدایت شوم! آیا شما سخن پرندگان را متوجه می‌شوید؟!» حضرت 
فرمود: «آري! ما زبان پرندگان را مي‌دانيم و به ما هر چيزي عطاء شده 
است.» [ 42 ] ۰ ۱ صفحه 48 


صحبت کردن شیر نر 


علي بن حمزه‌ي بطائني مي‌گوید: در راهي پا حضرت امام کاظم 
علیه‌السلام بودم که شيري آمد و دست خود را بر ران استري که حضرت 
شر ان سوار بود گذاشت. پس امام کاظم علیه السلام مکث فرمود و به 
صداي ان شیر گوش مي‌داد. سپس شیر رفت و در کنار راه ایستاد. 
حضرت ابوالحسن علیه‌السلام صورت خود را به جانب قبله گرداند و دعائي 
خواند که من آن را نفهمیدم. سپس با دست خود اشاره به شیر فرمود: که: 
یرو؟. پس شیر همهه‌اي طولاني کرد و حضرت مي گفت: «آمین! آمین!» 
مه شیر رفت. من به آن حضرت گفتم: «فدایت شوم! از اين شیر و 
رفتا ر شما با او متعجب گردیده‌ام.» حضرت فر مود: «اتن شیر نزد مر آفند 
و از سختي زائیدن ماده‌اش شکایت کرد و از من درخواست کرد که: از 
ِ ای ی ها 
دلم ی ماده شیر به دنیا مي‌آورد نر خواهد بود. پس این 
مطلب ر به او گفتم, شیر به من گفت: در حفظ خداي تعالي برو و خداوند 
دنگان را بر تو وب درت تو ور اند آز شین تو مسلط ند من هم 


ما فطت قو یر عخشتی آ آمام گام فر یدای 


حمید طوسي ی توف هارون‌الرشید ما را فرستاد تا حضرت موسي بن 
جعفر علیه‌السلام را به قتل برسانیم. من وارد زندان شدم. آن موقع وقت 
تماز بیتنین نود و آن خضرت مار بجای ی آوزد. ناگهان بر جانب راست و 
چپ آن حضرت, دو شیر وحشي را دیدم. بسیار متعجب و ترسان گردیده و 
بازگشتم و جریان را براي هارون‌الرشید گفتم. هارون حرف مرا باور نکرد 
و چند نفر از معتمدانش را با من فرستاد. وقتي نزد موسي بن جعفر 
علیه‌السلام رفتیم آن شیرها را دیدیم که آنجا ایستاده بودند و قصد حمله به 
ما را نمودند. ما سریع بازگشتیم و به هارون‌الرشید خبر دادیم. او سوگند 
خورد که: اکر.شفا کسي را بر این قضبه مطلع.بکنيه: شما را عذاب خواهم 
کرد.» پس در زمان زنده بودن هارون. ما جرأت نداشتیم به كکسي این 
تیه راسکم وید ان تن ان ان وا این معم ار 
نمودیم. [44] . [ صفحه 50 


زنده کردن حیوان مرده 


علي بن حمزه تین کید با امام کاظم علیه السلام در راه مکه بودیم, در راه 
مرد را دیدم که چهارپایش مرده بود. چون امام کاظم ی 2 
گريه‌ي آن مرد را دید از او پرسید: «چه شده است؟» او گفت: «چهار 

۲ ۱۳ ال ۳ ۷ ون 
فرمود: «مي‌تواند زنده بشود.» او گفت: «براي چه استهزاء مي‌کني؟» 
پس امام کاظم ِِِ دعايي خواند و چوبي که در آنجا افتاده بود را 
برداشت و بر آن چهار پا زد. ناگهان به اذن الهي آن حیوان برخواست و 
خود را تکان داد و شروع به صدا کردن نمود. امام کاظم علیه‌السلام به او 
گفت: «من استهزاء نکردم. اکنون سوار شو و برو تا به یارانت برسي. » 
بعد از آن بر سر چاه زره ان ورد رز دیدم. او مرا شناخت و دستم را 
بوسید. گفتم: «حیوانت چطور است؟» گفت: «چاق و سلامت است. حال 
بگو آن مرد خدا چه كسي بود که مرده را زنده کرد.» گفتم «تو به حاجت 
خود رسيدي با ان چه کار داري؟! او مردي از مردان خداوند بود.» [45] . [ 
صفحه ۱1 ] 


زنده کردن گاو یتیمان بي‌سرپرست 


مغيرة بن عبدالله مف کواید: امام کاظم علیه‌السلام در مکه زني را دید که 
کودکانش دور او جمع شده بودند و همگي با هم گریه مي‌کردند. آن 
حضرت پیش رفت و فرمود: «براي چه گریه مي‌کنید؟» زن گفت: «اي 
بنده‌ي خدا! ما ماده گاوي را داشتیم که روزي ما را با او تأمین مي‌شد. 
حال در اینجا افتاده و مرده است و من و یتیمانم. عاجز و درمانده شده‌آیم. 
امام کاظم علیه‌السلام به او فرمود: «مي‌خواهي کاه وا زنده: کم رن 
گفت: «بلي.» پس حضرت دو رکعت نماز بچاي آورد و در زیر لب چيزي 
فر مود. بعد نزد گاو رفته و سرانگشت مبارکش را بر آن گذاشت, سیس 
پاي مبارك خود را بر او زد. ناگهان گاو زنده شده و برخواست. و مثل این 
معجزه ۱ شده است. [46] . [ صفحه ۲52 


تبدیل شدن آب و ریگ به شربتي لذیذ و خوشبو 


شقیق بلخي مي‌گوید: در سال صد و چهل و نهم هجري به حج مي‌رفتم 
چون به قادسیه رسیدم, نگاه کردم دیدم مردمان بسياري براي حج حرکت 
کرده‌اند و همه‌ي‌شان با زیت و اموال بودند. پس نظرم به جوان 
خوشروتي افتاد که ضعیف و گندم‌گون بود و جامه‌اي پشمینه بر بالاي 
جامه‌هاي خویش پوشیده و نعلین ۳ پاي مبارکش بود. او از مردم کناره 
گرفته وتنها نشسته بود. من با خود گفتم: «اين جوان از طايفه‌ي صو فیه 
است و مي‌خواهد خود را بر مردم تحمیل کند و در اين راه کارهاي خویش 
را بر عمده‌ق آنها بیندازد. بة خدا سوگند. که نزد او مي‌روم و وي را 
سرزنش مي‌کنم.» چون نزديك او رفتم و آن جوان مرا دید فرمود: «اي 
شقیق! اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم.» [47] «يعني: از 
بسياري از ظن‌ها ۳۳ دوري کنید, بدرستي که برحي گمانها, گناه و 
اه را ی من با خود گفتم: «اين امر 
عظیمی بود که این جوان آنچه در دل من گذشته بود را گفت و نام مرا برد, 
پس این جوان بنده‌ي صالح خدا است, حال نزد او مي‌روم و از وي 
مي‌خواهم که مرا حلال کند.» پس به دنبال او رفتم و هر چقدر جستجو 
کردم او را نیافتم. این گذشت تا به جایگاه و منزلي به نام واقصه رسیدیم. 
در انجا ان بزر کوار وا زیدم که تهاز می‌خواند و اعضاین فضطرب و اشكت 
چشمش جاري است. [ صفحه 53] من با خود گفتم: «اين همان صاحب 
من است که در جستجوي او بودم. حال بروم و از او حلالیت بگیرم.» پس 
صبر کردم تا از نماز فارغ شد, به جانب او رفتم, چون مرا دید فرمود: «اي 
شقیق! و آني لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدي.» [48] 
«يعني.: بدرستي بر آن كسي که توبه کند و ایمان بیاورد و نیکوکار گردد و 
به راه هدایت رود مغفرت و آمرزش من بسیار است.» این را فرمود و 

رفت. من با خود گفتم: «باید این جوان از ابدال باشد, زیرا که تا به حال 9 
مرتبه فکر مرا گفته است.» پس باز او را ندیدم تا به منزل ديگري 
خی در آتحا ان جوان را دیدم که دلوي در دست دارد و لب چاهي 
ایستاده و مي‌خواهد آب بکشد. ناگهان دلو از دستش در چاه افتاد. او سر 
به جانب آسمان کرد و گفت: «تو سیراب شدن من هستي هر گاه که من 
تشنه شوم و تو قوت من هستي هر وقتي که طعام بخواهم.» سپس گفت: 
«خداي من و سید من! من غیر از اين دلو چیز ديگري ندارم, آن را از من 

نگیر.» به خدا| سوگند دیدم که تب چاه جوشید و بالا ات و آن جوان دست 
بطرف آب برد و دلو را گرفت و پر از آب کرد. بعد وضو گرفت و چهار 


رکعت نماز بجاي آورد. 0 تيه‌اي از ریگ رفت و از آن ریگها 


گرفت و در دلو ریخت و حرکت داد و بیاشامید. [ صفحه 54] در اين هنگام 
من نزديك او رفتم و سلام کردم و جواب شنیدم. پس گفتم: «از آنچه که 
خدا| 1 عنایت کرده است به من نیز مرحمت فرما.» او فر مود: «اي 
شقیق : ۱ هميشه نعمت خداوند در ظاهر و باطن با ما بوده است پس بر 
پروردگارت گمان خوب ببر.» سپس دلو را به من داد چون آشامیدم دیدم 
سویق و شکر است و به خدا سوگند که هنوز لذیذتر و خوشبوتر از آن 
نیاشامیده بودم. پس از آن سیر شدم به حدي که چند روز میل به طعام و 
آب نداشتم. پس دیگر آن بزرگوار را ندیدم تا اینکه وارد مکه شدم. نیمه 
بود و با خشوع تمام نماز مي‌خواند تا اینکه فجر طلوع کرد, در اين هنگام او 
شروع به تسبیح نمود و برخاست نماز صبح را ادا کرد. سپس هفت شوط 
طواف کعبه را کرد و بعد بیرون رفت. من دنبال او رفتم و دیدم که غلامان 
و همراهاني دارد. بر خلاف آن وضعي که در بین راه داشت. مردم اطراف 
او جمع مي‌شدند و بر او سلام مي‌کردند. پس من به شخصي گفتم: «اين 
جوان کیست؟» گفت: «اين موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین 
بن علي بن ابیطالب علیهم السلام است.» با خود گفتم: «اين معجزات و 
عجايبي که من از او دیدم اگر از غیر او بود عجب بود لکن چون از این 
بزرگوار است. تعجبي ندارد.» [49] ۰ [ صفحه 55] 


به سجده افتادن در مقابل امام کاظم 


مي‌گویند: هارون‌الرشید هر كسي را که به قتل امام کاظم علیه‌السلام 
مکلف مي‌ساخت., آن شخص جرأت ت آن کار را نداشت. تا آنکه به عمال خود 
که در نواحي ملك فرنگ بودند, نوشت که: «جمعي را براي من بفرستید که 
خدا و رسول صلي الله علیه و اله و سلم را نشناسند, آنها را براي كاري 
مي‌خواهم که مرا کمك کنتد.» پبس آنها بنجاه تفر را برای. او فرستادند: 
چون نزد آن ملعون آمدند, ار یشان پرسید: «خداي شما و پیغمبر شما 
کیست؟» گفتند: «ما خدا و پيغمبري نمي‌شناسیم.» پس ایشان را فرستاد 
به خانه‌اي که امام کاظم علیه السلام در آنجا بود و به آنها ۱ 
مصز تب را به قتل برسانند. آن ملعون نیز روزنه‌ي خانه نگاه مي‌کرد که 
چگونه امام علیه السلام را خواهند کشت. چون آنها داخل شدند و نظرشان 
بر امام کاظم علیه‌السلام افتاد. سلاحهاي آنها از دستانشان افتاد و بندهاي 
بدنشان شروع به لرزیدن کرد. بعد در مقابل حضرت به سجده افتادند و 
شروع به گریه نمودند. امام کاظم علیه السلام نیز دست بر بر ایشان 
مي‌کشند و به زبان ایشان با آنها سخرن مي گفت. خون هارون الرشید آن 
حالت را مشاهده کرد, ترسید که فتنه‌اي بر پا شود. پس به وزیر خود گفت: 
«زود آنها را بیرون کن.» وقتي که آنها خواستند از محضر امام کاظم 
علیه السلام خارج شوند, پشت به جانب آن حضرت نکردند و از براي تعظیم 
آن جناب عقب عقب آمدند تا از خانهم بیرون رفتند و نزد هارون نيامدند. 
سپس بر اسبان خود سوار شدند و بي‌آنکه اجازه‌اي از كسي بطلبند بسوي 
بلاد خود حرکت کردند. [501] . [ صفحه 6<] 


کشته شدن سگ عزیز هارونالرشید 


مي‌گویند: چون سينه‌ي هارون‌الرشید ملعون تنگ شد از بسياري آنچه ظاهر 
علیه‌السلام و انچه مي‌شنید از وفور اعتقاد شیعیان در حق آن حضرت و 
رجوع کردن ایشان در جمیع امور به فرموده‌ي آن حضرت, پس بر ملك و 
پادشاهي خودٍ ترسید. ی ی ان جصر را ۲ به قتل برساند. 
شهادت برساند. نس طتق, رما را طلبیة و بعد زشه‌ای را در ان رهز 
فرو برد و آن رشته را مکرر در میان يك عدد خرما کشید تا آنکه زهر کاملا 
در آن خرما جاي گرفت. سپس آن را در میان خرماهاي دیگر گذاشت, و 
سيني را به-ادم خود.دادبو گفت* «اين سيني را نزد موسي بن جعفر ببر و 
بل نی سا انم ای یم ات هآ ۱ 
بدون شما بخورد. پس این خرماها را با دست خود براي شما جدا کرده 
است که باید همه‌ي آنها را میل بفرمائّي, و آنجا بایست تا همه‌ي خرماها را 
بخورد, و نگذار که کس دیگر از آن بخورد.» چون خادم, سيني را به امام 
کاظم علیه السلام, آوزد و صحبتهای هارون ملعون .زا زساند: حضرت. کاظم 
علیه‌السلام خلالي را طلبید. خادم در برابر آن حضرت ایستاد و حضرت 
مشغفول رطب خوردن شد؛ و با خلال رطب برمي‌داشت و تناول 
مي نمود. هارون ملعون سگي داشت که بسیار او را دوست مي‌داشت و 
زنجيرهايي از طلا و نقره در گردن او گذاشته بود. در آن وقت به اعجاز 
ایام کاظم علیها تسام آنمسی حوو راز و رها کرد: و زحیرهای شور 
بر زمین مي‌کشید تا اینکه پیش آن حضرت اند و در برابر ایشان ایستاد. 
امام کاظم علیه‌السلام آن رطب زهرآلود را با خلال برداشت به نزديك آن 
سگ انداخت و سگ آن رطب زهرآلود را خورد. دز هفان ساعت ان سی :یر 
زمین افتاد فريادي کرد و پاره پاره شند. امام کاظم علیه السلام بقيه‌ ي 
رطبها را میل نمود و خادم سيني را برداشت و به نزد آن ملعون برد. 
هارون پرسید: «آیا همه‌ي رطبها را خورد؟» خادم گفت: «بلي». هارون 
پرسید. «بعد از خوردن؛ او چه تغييري کرد؟» خادم گفت: «تغييري در او 
ندیدم.»> چون آن ملعون خبر مردن سگ را شنید, ناراحتي و اضطراب 
زیادی در او بوجود آهد. پسش بر سر آن سگ. آمد و دید که پاره پاره شده 
است و اثر زهر در آن ظاهر است. هارون, به غضب آمد و خادم را طلبید و 
شمشيري حاضر کرد. به او گفت: «اگر در مورد رطب‌ها به من راست 
تخوتین تو. زا به قتل مي‌رسانم.» خادم چون شمشیر را دید آنچه واقع شده 
را ای کی آن امن ها تا کر مر ی سح هط 


چاره‌اي نیست! رطب نفیس ما را خورد و سگ عزیز ما را کشت و زهر ما 
را ضایع کرد.» [51] . [ صفحه 8<] 


تبدیل شدن سرگین‌ها به بهترین انجیرها 


مي گویند: روزي وساصجت ملعون توسط شخصي يك طبق سرگین 
[52] . که به شکل انجیر درست شده بود را براي امام کاظم علیه‌السلام 
فرستاد تا ایشان را تحقیر نماید. وقتي امام کاظم علیه‌السلام پارچه‌ي روي 
آنها را برداشت, آن سرگین‌ها به شیرین‌ترین و خوشبوترین انجیرها تبدیل 
شده بود. بجر ۲ از آن خورد و به شخص آورنده نیز خوراند و بقیه را 
به هارون‌الرشید برگرداند. وقتي هارون آن را به دست گرفت, دید واقعاً 
انجیر است. پس به دهانش گذاشت. اما هنگامي که خورد, در دهانش به 
ها ار ما ی ۱ 


تهدید به فرو بردن قصر هارون‌الرشید به زمین 


فضل بن ربیع مي‌گوید: من حاجب هارون‌الرشید بودم. روزي بر او داخل 
شدم, دیدم که او در نهایت خشم مي‌باشد. شمشيري در دست داشت و 
حرکت مي‌داد, چون نظرش بر من افتاد گفت: «سوگند باد مي‌کنم که اکز 
پسر عموي مرا در این وقت نزد من حاضر نسازي, سرت را جدا مي‌کنم.» 
گفتم: «کدام پسر عموي تو؟» گفت: آن حجازي.» گفتم: «کدام حجازي؟» 
گفت: «موسي بن جعفر.» چون این حالت را دیدم و خشم و غضب او را 
مشاهده کردم از خدا| ترسیدم که امام کاظم علیه السلام را در چنین وقتي 
نزد او حاضر سازم. باز شیطان مرا وسوسه کرد و نتوانستم از سر مال و 
اعتبار دنیا بگذرم, بس عذاب خدا را بر خود قرار دادم و گفتم: «چنین 
خواهم کرد.» همچنین گفت: «دو تازیانه و دوجلاد را نیز حاضر کن. من اینها 
را حاضر کردم و بدنبال امام کاظم علیه‌السلام رفتم. چون خبر آن حضرت 
را گرفتم, مرا به خرابه‌اي راهنمايي کردند. در آن خرابه, خانه‌اي از 
شاخه‌هاي نخل ساخته بودند و در آن غلام سياهي را دیدم, گفتم: «از مولاي 
خود اجازه بگیر که من داخل شوم.» آن غلام گفت: «داخل شو که مولاي 
من» حاجب و درباني ندارد. چون به خدمت امام کاظم علیه السلام رفتم 
غلام سياهي, مقراضي در دست [ صفحه 60] دارد و گوشتها و پوستهايي 
که به خاطر بسیار سجده کردن. از پيشاني و بيني ان نور ديده‌ي عابدان 
جدا شده است را جدا مي‌کند. گفتم: «سلام بر تو اي فرزند رسول خدا! 
رشید تو را مي‌طلبد.» آن حضرت فرمود: «مرا با رشید چکار است؟ آیا 
وفور نعمت, او را از حال من مشغفول نمي‌گرداند؟۱» پس به سرعت 
برخاست و گفت: «اگر : کار موس آن شوا صلی تایه ع 
اله به من روایت رسیده است که: اطاعت کردن از پادشاه ظالم به خاطر 
تقیه, واجب است؛ هر آینه نمي‌آمدم. > پس در راه؛ من خدمت آن حضرت 
عرض کردم: «آماده‌ي عقوبت باش که خليفه بر تو بسیار خشمناك بود.» 
حضرت فرمود: «مگر با من نیست كسي که مالك دنیا ی 

نخواهد گذاشت که آنتتنیت به من برساند انشا ءالله. > سپس دعائتي خواند و 
سه مرتبه دست دور سر خود گرداند. چون نزد هارون رفتم. دیدم که مانند 
زني که فرزندش مرده باشد حیران در میان خانه ایستاده است. جون مرا 
دید گفت: «آيا پسر عموي مرا آوردي؟» گفتم: «بلي» گفت: «مبادا او را 
ترسانده باشي که من بر او خشمناکم. زیرا که آنچه که مي‌گفتم اراده 
نداشتم که عملي کنم, حال اجازه بده که داخل شود.» چون آن حضرت 
داخل شد و نظر هارون بر ایشان افتاد, از جاي خود برخواست و دست در 
گردن او نمود و گفت: «مرحبا! خوش آمدي اي پسر عمو و برادر من وارث 


حقيقي خلافت من.» [ صفحه 61] پس آن جناب را در پهلوي خود نشاند و 
گفت: «به چه سبب کم به دیدن ما مي‌آيي؟» امام کاظم علیه‌السلام 
فرمود: «گشادگي ملك تو و محبت دنياي تو مانع دیدن من مي‌شود.» 
سپس هارون‌الرشید, عطر مخصوصش را طلبید و ریش مبارك ان حضرت 
را خوشبو کرد و امر نمود که خلعتي با دو کيسه‌ي زر براي آن جناب 
اوردند. ان علیه‌السلام فرمود: «اگر نه آن بود که مي‌خواهم 
مجردان از فرزندان ابوطالب را تزویج کنم که نسل ایشان تا قیامت 
منقطع نگردد, هر آینه اين مال را قبول نمي‌کردم.» پس آن حضرت بیرون 
آمد و گفت: «الحمدلله رب العالمین.» چون بیرون رفت. به هارون گفتم: 
«مي‌خواستم او را عذاب کني ولي وقتي حاضر شد به او خلعت و هدایا 
دادي و اکرام و احترامش نمودي.» هارون گفت: «وقتي که تو بدنبال او 
رفتي. دیدم گروهي که حربه‌هايي در دست داشتند خانه‌ي مرا احاطه 
کردند. سپس سلاح‌هایشان را به زیر قصر من فرو بردند و با خود مي‌گفتند 
که: «اگر به فرزند رسول خدا صلي الله علیه و اله وسلم اذيتي برساند. 
خانه‌اش را بر زمین فرو مي‌بريم. ولي اگر نسبت به او احسان نماید دست 
از او بر مي‌داريم و بر مي‌گرديم.» [54] . [ صفحه 62] 


حوریان و غلامان بهشتي در خدمت امام کاظم 


مي‌گوید: در ايامي که حضرت امام موسي علیه‌السلام در حبس هارون بود. 
آن ملعون. کنيزي در نهایت زيبائي و جمال براي خدمت آن حضرت به 
زندان فرستاد, شاید که حضرت به سوي اه فیل تماند تابر اق. نضییع. آن 
حضرت بهانه‌اي بدست بیاورد و قدر و منزلت او در نظر مردم کم شود. 
چون کنیز را به جایگاه آن حضرت آوردند فرمود: «مرا , به امثال اینها 
احتياجي نیست., اینها در نظر شما ارزش دارد ولي در نزد من قدري 
ندارد.» چون خبر را براي آن هارون بردند. غضبناك شد و گفت: «بگوئید که 
ما تو را به رضاي خودت حبس نکرهه‌ايم و ما , به اجازه‌ي تو کاري نداریم.» 
پس کنیز را نزد او بگذارید و برگردید. چون کنیز را پیش امام کاظم 
علیه‌السلام گذاشتند. آن ملعون خادمي را فرستاد که در مورد آنها خبر 
بیاورد. خادم برگشت و گفت: «کنیز در سجده است و مي‌گوید: «قدوس 
سبحانك» هارون کت ۰«موسي بن جعفر او را جادو کرده است. > پس 
دستور داد آن کنیز را بیاورند: وقتي که کنیز امد اعضایش می‌لرزند و 
بسوي افتضازن: تطلر حی کرد هارون گفت: «تو را چه شده است؟» کنیز 
گفت: «حال غريبي به من دست داد. چون نزد امام کاظم علیه‌السلام رفتم 
از نماز فارغ شد مشغول ذکر خدا شد. من به نزديك او رفتم و گفتم: «چرا 
امري به من نمي‌فرمائید؟» فرمود: «من به تو احتياجي ندارم.» [ صفحه 
3 گفتم: مرا بسوي شما فرستاده‌اند که خدمت کنم.» فرمود: «پس این 
جماعت چکاره هستند ؟» و به گوشه‌اي اشاره کرد. چون نگاه کردم, ناگهان 
باغها و بستانهايي را دیدم که انتهاي آنها معلوم نبود, و به انواع ۰ 
ریاحین آراسته شده بود. در آنجا حوریان و غلاماني بودند که هرگز د 

زییانی هصفا صتل آنها را تدیده نود آنان جامه‌هايي از حریر و دیبا 0 
بودند و تاجهاي زینت شده به انواع جواهر گرانبها برسر داشتند. انواع 
طعامها و میوه‌ها و شربتها و کاسه‌ها و ابریقها در دست گرفته و در خدمت 
امام کاظم علیه السلام ایستاده بودند. چون این صحنه‌ها را مشاهده کردم, 
بیهوش شدم و بعد به سجده افتادم و سرم را بر نداشتم تا اینکه خادم مرا 
نزد تو آورد. هارون گفت؛ «شاید در سجده به خواب رفته بودي و اینها را 
در خواب مي‌ديدي؟!» کنیز گفت: «به خدا سوگند که اینها را پیش از رفتن 
به سجده دیدم و بخاطر دهشتي که مرا فرا گرفت به سجده افتادم.» 
سپس هارون به يكي از خادمان خود گفت: «از این کنیز محافظت کن تا 
این ماجرا را بزای کی وید بسن ان کیز هب ول تماز دق پوسته 
عبادت مي‌کرد, به و گفتند: «سبب نماز خواندن و عبادت کردن تو 


چیست؟» او گفت: «عبد صالح را دیدم که پیوسته نماز مي‌کرد و من نیز از 
وی یک کنر «از کجا مي‌گويي که این نام براي او است؟» [ 
صفحه 64] او گفت: ۳ آن حورياني که در باغهاي بهشتي مشاهده کردم ند| 
کردند که: از عبد صالح دور شو که ما در خدمت او هستیم و ما خدمتکاران 
او باشیم نه تو. ؛ از گفته‌ي ایشان دانستم که لقب اوء عبدصالح است.» آن 
کر و اما رو ات سا رارسا ات و مان 
واقعه چند روز قبل از شهادت امام کاظم علیه‌السلام اتفاق ات بود. 
[55] . [ صفحه 65] 


پيش‌بيني برافتادن برمکیان 


مي‌گویند: چون هارون‌الرشید ملعون حضرت موسي بن جعفر علیه‌السلام 
را زنداني کرد, پیوسته عجایب و معجزاتي از ان حضرت مشاهده مي‌نمود 
و هر چاره‌اي که در دفع آن حضرت مي‌انديشيد فایده نمي‌بخشید. روزي 
يحيي برمكي را طلبید و گفت: «آیا این عجايبي که ما از اين مرد مشاهده 
مي‌کنيم؛ را و ۱ 
تدبيري به فکر تو نمي‌رسد که از غم او رهايي یابیم؟» يحيي گفت: «فكري 
که به ذهن من مي‌رسد این است که بر او منت بگذاري و او را از زندان 
آزاد كني, زیرا که زنداني کردن اب انحراف دلهاي دیگران از ما 
گردیده است. هارون گفت: *پس به نزد او برو و زنجیر را از پاي او باز کن 
و سلام مرا به او برسان و بگو: پسر عم تو مي‌گوید: من در مورد تو 
مه کتدی ناد کرده‌ام کم عم وا مها نکنم خا .افرا ر كکني که نسبت به من بد 
کرده‌اي و از من طلب عفو نمائي. اينك يحيي بن خالد که مورد اعتماد و 
وزیر من است را نزد تو فرستاده‌ام که به جرم خود اقرار بكني و از طلب 
عفو نمائي, پس آنچه را که گفتم عمل کن تا من از سوگند خود بیرون 
پیایم. بعد به هر جا که مي‌خواهي برو.» چون يحيي پیفام آن ملعون را به 
آن امام مبین رساند, حضرت فرمود: «يك هفته بیشتر از عمر من آقی 
نمانده است. بدان که چون این ملعون به رقه برود و بسوي عراق برگردد 
از تو و اولاد تو بر خواهد گشت و سلسله‌ي شما را بر خواهد انداخت, و تو 
بر خود ایمن مباش.» [ صفحه 66] سپس فرمود: «اي يحيي! پیغام مرا به 
آن لعین برسان و بگو که: ی 
روز قیامت که من و تو نزد حق تعالي حاضر مي‌شويم. او میان من و تو 
خکم مق نی و ععاوم خواهد سد کت مظاوم. کستت م‌طالم چم کینی 
مي‌باشد.» پس يحيي از خدمت آن امام عالي شأن بیرون آمده و به نزد 
هارون رفت و قصه را نقل کرد. آن ملعون گفت: «اگر او چندٍ روز دیگر 
دعوي پيفمبري نکند حال ما خوب است.» چون روز جمعه شد, آن حضرت 
به سراي باقي رحلت نمود و چند وقت بعد, هارون‌الرشید. نسل برمکیان 
زا بر انداخت: 56۱ :| صفحه. ۲67 


نفرین امام کاظم بر برمکیان 


مي‌گویند: وقتي که حضرت امام موسي بن جعفر علیه السلام در زندان بود 
روزي داوود بن زربي را به نزد يحيي برمكي فرستاد و گفت: «به او بگو که 
حضرت مي گوید: چه باعث شده است مرا از بلاد خود بیرون آوردي, و 
میان من و خانواده‌ام جدائي انداختي؟!» چون داوود نزد يحيي رفت و پیغام 
آن حضرت را رسانید. او قسمهاي دروغي یاد کرد و گفت: «من در این 
مورد تقصيري ندارم.» حضرت بار دیگر پیغام داد که: اس بیرون بیاور و الا 
نزد خداوند از تو شکایت مي‌کنم و نفرین من دامن تو را خواهد گرفت.» 
پس چندي نگذشت که او گرفتار اعمال ننگین خود شد و به بدترین احوال 
کشته شد و سلسله اش بر افتاد. [7ظ] . [ صفحه 68] 


طي الارض به مدینه و پیش بيني شهادت خود 


مي‌گویند: امام کاظم علیه السلام سه روز قبل از شهادتشان. مسیب بن 
زهیر که بر او نگهبان گردانیده بودند را طلبید و گفت: «اي مسیب!» او 
گفت: یل اي مولاي من.» حضرت فرمود:«در این شب به مدينه‌ي جد 
خود رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم مي‌روم که با فرزندم علي 
وداع کنم و او را وصي خود گردانم و ودایع امامت و خلافت را به او 
بسپارم چنانچه پدرم به من سپرد.» مسیب گفت: «اي فرزند رد ت۱۱ 
چگونه من درها و قفلها را باز کنم و حال آنکه سربازان و نگهیانان بر درها 
نشسته آند؟» حضرت فرمود: «اي مسیب! بقین تو ضعیف شده است به 
قدرت خداه رها اسر تمی‌وانین چم 9 که درهاي علوم اولین 
و آخرین را براي ما گشوده است, قادر است که مرا از اینجا به مدینه ببرد 
بي‌آنکه درها گشوده شود؟!» مسیب گفت: «اي فرزند رسول خدا! دعا کن 
که خداوند. ایمان مرا ثابت بدارد.» حضرت دعا کرد و فرمود: «خدایا! او را 
ثابت بگردان.» سپس فرمود: «مي‌خواهم در این وقت خدا را بخوانم به آن 
اسمي که آصف برخیا, خدا را به آن اسم خواند و تخت بلقیس را از دو ماه 
راه, به يك چشم زدن نزد سلیمان حاضر کرد تا آنکه در اين ساعت مرا به 
را اه ۱ ی 
حضرت مشفغول دعا شد, چون نظر کردم ناگهان مشاهده کردم که آن 
حضرت در مصلاي خود نمي‌باشد. حیران در میان خانه ایستادم و متفکر 
بودم. بعد از اندك زماني دیدیم که حضرت باز در مصلاي خود پیدا شد و 
زنجیرها در پاي خود گذاشت, پس به سجده افتادم و خدا را شکر نمودم بر 
آنکه مرا به قدرت و منزلت آن حضرت عارف گرداند. حضرت فر مود: 0 
بردار اي مسیب! بدان که سه روز دیگر من از دنیا رحلت مي نمایم. چون 
اين خبر را شنیدم, قطرات اشك حسرت ی خود ریختم. حضرت 
فرمود: «گریه نکن که بعد از من, علي فرزند من, امام و مولاي تو است 
پس دست در دامان ولایت او بزن که تا با او باشي و دست از پيروي او بر 
نداري هرگز گمراه نمي‌شوي.» گفتم: «الحمدلله.» چون روز سوم شد, 
امام کاظم علیه السلام مرا طلبید و فرمود: «چنانچه به تو خبر دادم امروز 
عازم سفر آخرت مي‌باشم, چون شربت آبي از تو بطلیم و بیاشامم, شکم 
من از زهر قهر, نفخ مي‌کند و اعظایم ورم کرده و چهره‌ي گلگونم به زردي 
ٍ مي‌شود._بعد از آن سرخ شده و بعد سبز مي‌شود و به رنگهاي 
فتختلفه دز غی آید زینهار که با من سخن نگوئي و احدي را قبل از وفاتم, 
بر احوال من مطلع نگرداني.» من منتظر بوده و محزون و غمناك ایستاده 
وا سپس 


فرمود: «اين ملعون سندي شاهك گمان خواهد کرد که او مرتکب غسل و 
کفن من است.؛ و ی و و زیرا| 
که انبياي عالي شان و اوصياي ایشان را جز نبي و وصي, كسي نمي‌تواند 
غسل بدهد.» چون چند لحظه‌اي گذشت ناگهان جوان خوش روئي را دیدم 
که نور سیادت و ولایت از جبین وي ساطع و هویدا, و سيماي امامت و 
نجابت از چهره ي وي ظاهر بود. وي شبیه‌ترین مردم به حضرت امام کاظم 
علیه السلام بود, پس در کنار ان حضرت نشست. خواستم که از امام کاظم 
علیه السلام نام آن جوان را سوال کنم, حضرت صدا زد که: «مگر نگفتم که 
با من سخن نگو.» پس و گردیدم, چون مقداري گذشت آن امام 
مسموم و غریب و مظلوم, با فرزند دلبند خود وداع کرد, و نفس 
مطمئنه اش نداي ی الي ربك» را اجابت نمود و به عالم وصال. 
ارتحال فرمود. سپس حضرت امام رضا علیه‌السلام از نظر غایب شد. چون 
خبر وفات ان حضرت به هارون‌الرشید رسید» سندي بن شاهك را به تجهیز 
و غسل و دفن آن حضرت امر کرد. خروش از شهر بفداد بر آمد و اهالي 
شهر حاضر شدند و صدایشان را به ناله و فغان بلند کردند. زمین و آسمان 
به گریه و زاري در آمده بود و بر از دست دادن آن حضرت مي‌گریستند. 
آنگاه سندي بن. ناهات با جمعی زین فتوخه کسل: آن: حصترات گردیدند. 
چنانچه آن امام والا مقام خبر داده بود ایشان گمان مي کردند که آن 
خر و ال نو به خدا قسم که دست خبیث آنها به بدن مطهر 
امام کاظم علیه‌السلام نمي‌رسید. ان ملعون‌ها خیال مي‌کردند که ان سرور 
را کفن و حنوط مي‌کنند, به خدا سوگند که از ایشان هیچ‌گونه امري نسبت 
به ان جناب واقع نمي‌شد, بلکه حضرت امام رضا علیه‌السلام متکفل این 
امور بود و انها حضرت را نمي‌دیدند. 1 صفحه 1 چون امام رضا 
علیه‌السلام از تکفین پدر بزرگوار خود فارغ گردید, به من فرمود: «اي 
مسیب! باید که در امامت من شك نكني و از پيروي و متابعت من دست بر 
نداري, بدرستي که من پیشوا و مقتداي تو هستم, من بعد از پدر بزرگوار 
خود. حجت خدا بر تو مي‌باشم.» انگاه بدن شریف امام کاظم علیه‌السلام 
را در مقبره‌ي فریش که اکنون مرقد مطهر آن حضرت است, مدفون 
ساختند. 581] . [ صفحه 72] 


خبر دادن در مورد خوردن زهر و شهادت خود 


حسن بن بشار مي‌گوید: شيخي از قطيعة الریبع که از مشاهیر بوده و بر 
قول او اعتماد داشتم به من خبر داد که: روزي سندي بن شاهك. هشتاد 
ی و یی وت ی سا ی ی 
بن جعفر علیه‌السلام در آن خانه بود. چون نشستیم سندي ملعون گفت 

«به احوال این مرد (يعني حضرت امام موسي علیه‌السلام) نظر کنید که آی 
آسيبي به او رسیده است؟! زیرا که مردم گمان مي‌کنند که ما ضررها و 
آسيب‌هايي به او رسانیده‌ايم و او را در شدت و مشقت انداخته‌ایم, و دزن 
این باب سخن بسیار مي‌گویند. حال ببینید که ما او را در چنین منزل بزرگي 
و بر روي فرشهاي زيبايي نشانده‌ایم. خلیفه نسبت به او بدي در خاطر 
ندارد, و براي این او را نگاه داشته که چون بر گردد با او مشغول صحبت 
شود. اينك او صحیح و سالم نشسته است و ما در هیچ موردي کار را بر او 
تنگ نگرفته‌ایم, اينك حاضر است, از او بپرسید و گواه شوید.» در ۳ 
مجلس, سعي و همت ما در نظر کردن بسوي آن امام بزرگوار بود, و 
ملاحظه‌ي اثار فضل و عبادت. و انوار سیادت و نجابت. و سيماي نيكي و 
زهد از جبین مبینش ساطع و هویدا| بود. در این هنگام امام کاظم 
علیه‌السلام فرمود: «اي گروه! او بیان ِِ در باب توسعه‌ي مکان و 
هقر ل. و رعافت: طاهره حنان. اسنت. که اه ؟ ۰ 
که او دردانه‌ي خرما؛ به من زهر خورانده است, فر دا رنگ من: سبز خواهد 
شد, و پس فردا از خانه‌ي رنج (يعني دنیا) رحلت خواهم کرد و به داربقاء و 
رفیق اعلاء ملحق خواهم شد.» [ صفحه 73] چون حضرت موسي بن جعفر 
علیه السلام این سخنان را فرمود. سندي بن شاهتك , به لرزه در آمد و مانند 
شاخه‌هاي درخت خرما بدن پلیدش مي‌لرزید. [539] . در نقل ديگري آمده 
است: چون سندي بن شاهك ملعون, رطب زهرالود را براي امام کاظم 
علیه‌السلام فرستاد. خودش نیز به نزد ان حضرت امد تا ببیند ان حضرت 
رطبها را تناول کرده است پا نه! وقتي رسید که حضرت ده دانه از ان 
خرماهاي زهرآلود را تناول کرده بود, پس گفت: «باز تناول نما.» حضرت 
فرمود: «در آنچه خوردم مطلب تو به عمل ان 
نیست.» آن ملعون بعد از سه روز, قبل از اینکه آن حضرت وفات یابد چند 
نفر از قضات را حاضر کرد و امام کاظم علیه‌السلام را به حضور ایشان 
آورد. و گفت: «مردم مي‌گویند که: موسي بن جعفر در تنگي و شدت 
است؛ حالا شما حال او را مشاهده کنید و گواه شوید که تنگي و شدتي 
ندارد, و ما بر او سخت نگرفته‌ایم.» در این هنگام امام کاظم علیه السلام 
فرمود: 1 گواه باشید که سه روز است که ایشان به من زهر 


داده‌اند, و به ظاهر سالم از .مت اب ده لیکرم هن در درون من عا کرو 
است, و در آخر این روز بشدت سرخ خواهم شد, و فردا بشدت زرد خواهم 
شد و روز سوم رنگم به سفيدي مایل خواهد شد و به رحمت و خوشنودي 
حق تعالي واصل خواهم گردید. یس چون اخز زور نوم شد؛ آن حضرت 
تحت فرعیی [60] :| صنحه ۱۸ 


به سخن در آمدن خسد مظهر امام کاظم 


مي‌گویند: هنگامي که امام کاظم علیه‌السلام از دنیا رفت. سندي بن 
شا هك, دستور داد ۳ جنازه‌ي آن ی را روي پل بغداد گذاشتند و به 
مردم اعلام کرد که آن حضرت به مرگ طبيعي از دنیا رفته است. مردم 
مي‌آمدند و بدن مطهر امام کاظم علیه‌السلام را مشاهده مي‌کردند و 
مي‌دیدند که آثار جراحت. در بدن ایشان نیست. در این هنگام که مردم 
اجتماع کرده بودند يکي از شیعیان مخلاص, کنار جنازه‌ي آن حضرت آمد. 
مردم کفتتد: «موسي بن جعفر علیه‌السلام کشته نشده بلکه به و و 
طبيعي از دنیا رفته است.» او گفت: «من از خود آمام کاظم علیه‌السلام 
سوال مي‌کنم که چگونه از دنیا رفته است ؟» مردم گفتند: «او مرده است, 

گونه از او مي‌پرسي؟» پس او نزديك آمد و گفت: «اي پسر رسول خدا! 
تو و پدرت راستگو هستید. به من خبر بده که آیا بر اثر مرگ طبيعي از دنیا 
رفتي يا اينکه به قتل رسیدی؟» ناگهان به اذن خدا, جسد مطهر آن حضرت 
۱ ۱ «قتلاً قتلاً قتلا» يعني: «به قتل رسیدم, 
به قتل رسیدم, به قتل رسیدم.» [61] . [ صفحه 75] 


سوخته شدن جسد نایب ملعون در قبر 


مي گویند: يكي از خلفاء نايبي داشت که او را بسیار دوست مي‌داشت ولي 
ان نایب فرد ملعوني بود. پس روزي ان نایب مرد. خلیفه دستور داد که او 
را در جوار مرقد مطهر امام کاظم علیه‌السلام دفن کنند. وقتي شب شد. 
فردي که سر کرده‌ي خادمان بود در خواب دید که از قبر نایب. اتش بیرون 
مي‌آید و دود تمام روضه‌ي مطهر را فرار گرفته است؛ سپس در همان 
خواب امام کاظم علیه‌السلام را مشاهده کرد که به او مي‌گوید: «اي 
فلاني! به خلیفه بگو که چرا ما را آزار مي‌كني و چنین كساني را همسايه‌ي 
ما مي‌نماتي.» پس آن مرد لرزان از خواب بیدار شد و خدمت خلیفه آمد و 
خواب خود را براي او نقل نمود. پس خلیفه دستور داد که قبر نایب را 
بشکافند تا جسد او را در جاي ديگري دفن کنند. پس چون قبر را شکافتند 
دیدند غیر از مشتي خاکستر چيزي دیگر در آن قبر نیست. [62] . [ صفحه 
76 


فرستاده‌ي جنیان و امام کاظم 


احمد بن حنبل مي‌گوید: روزي به محضر حضرت موسي بن جعفر 
علیه‌السلام رفتم تا مطالبي نزدش قرائت کنم و از محضر علمي او بهره 
مند گردم. ۳ هن زا از حویان موی 
بن جعفر علیه‌السلام گذاشته است, گوثي با آن حضرت سخن مي 
پس از آنکه صحبتهايش تمام شد, امام کاظم علیه‌السلام چيزي به او 
فرمود که من آن را نفهمیدم, سپس آن اژدها بیرون رفت. در اين وقت 
حضرت رو به من کرد و فرمود: «اي احمد! این فرستاده‌ي جنیان بود! انها 
در مسأله‌اي اختلاف داشتند. پس او نزد من آمد و مسأله‌ي خود را پرسید و 
من جواب او را دادم و رفت. اي احمد! تو را به خدا سوگند مي‌دهم, این 
جریان را تا من زنده‌ام به کسي خبر نده.» و من بعد تا آن حضرت زنده بود 
به كکسي چيزي نگفتم و بعد وفات آن حضرت؛ این جریان را خبر دادم. 
[63] . 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





